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هیچ  آسمان  از  او،  شدن(  )كشته  از  پس 

سپاهی را بر قومش نفرستادیم، و )پیش از 

آن نیز( چنین نبوده كه )برای عذاب قومی، 

لشكری را( فرو فرستیم؛28 )بلكه وسیله ی 

نابودی آنان،( فقط یك صیحه ی )آسمانی( 

بود، و در پی آن، ناگهان خاموش و بی حركت 

شدند. 29 ای افسوس بر این بندگان!؛ هیچ 

پیامبری نزد آنان نیامد، مگر این كه پیوسته 

ندیدند  آیا   30 می كردند.  مسخره  را  او 

نسل هایی  بسیار  چه  آنان  از  پیش   كه 

باز  آنان  نزد  )دیگر(  كه  كردیم  هلاك  را 

نمی گردند؟ 31 و بدون استثنا، همه ی آنان 

در پیشگاه ما حاضر خواهند شد. 32 زمین 

مرده برای آنان، نشانه ای )بزرگ( است: آن 

را زنده می كنیم و دانه ها)ی گوناگونی( را 

از آن بیرون می آوریم كه از آن می خورند؛ 

و  از درختان خرما  هایی  باغ  آن،  33 و در 

آن  در  را  چشمه ها  و  دادیم  قرار  انگور 

بخورند؛  آن  محصول  از  تا  كردیم؛34  روان 

در حالی  كه دستان ایشان، آن را نساخته است)؛بلكه تدبیر ما چنین كرده است(. آیا شكر نمی كنند؟ 35 پاك و 

منزه شمارید كسی را كه همه ی گونه ها را آفرید؛ یعنی آنچه زمین می رویاند و خود آنان و آنچه از آن آگاهی 

ندارند.36 شب، برای آنان، نشانه ای )بزرگ( است؛ )بدین صورت كه روشناییِ( روز را )همچون لباسی( از آن 

بر می كنیم )و شب را می گسترانیم(؛ و در نتیجه، ناگاه ایشان در تاریكی فرو می روند. 37 خورشید در حال 

حركت است تا به قرارگاهی كه برایش )در نظر گرفته شده( است، برسد. این برنامه ریز یِ )خدای( عزیز و 

بسیار داناست.38 و برای ماهِ )كامل،( منزلگاه هایی مقرر كرده ایم تا )دوباره( مانند شاخه ی )خشك و( كهنه ی 

درخت خرما شود )كه به سبب سنگینی خوشه ها، قوسی می شود(.39 نه خورشید چنین توانی كسب كرده كه 

به ماه برسد و نه شب از روز پیشی خواهد گرفت. )آری،( همه ی )ستارگان و سیارات( در مداری )مشخص( 

شناورند. 40
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38 ـ 40. بررسی برخی آیات آسمانی پروردگار
کیفیت حرکت خورشید

خورشید  استقرار  و  قرار  همچنین  حركت،  و  جریان  معناى 

چیست؟ 

حركتی  خورشید  که  می کند  تصور  حسی  نظر  از  آدمى 

درست  قصه  علمى،  نظر  از  اما  دارد؛  زمین  پیرامون  دَوَرانى 

برعكس است؛ یعنى خورشید دور زمین نمى چرخد؛ بلكه زمین 

با  خورشید  كه  است  معلوم  همچنین  مى گردد.  خورشید  دور 

حركتى  ثابت«  »نسر  ستاره ی  سوى  به  خود  پیرامون  سیارات 

انتقالى دارد. پس آفتاب، پیوسته در جریان است؛ تا نظام دنیوى 

بر حال خود باقى ست؛ تا روزى كه قرار گیرد و از حركت بیفتد، 

و در نتیجه، دنیا خراب و این نظام باطل شود. بعضى، »جریان 

خورشید را بر حركت وضعى خورشید به دور مركز خود حمل 

كرده اند«. این درست نیست؛ چون خلاف ظاهر جریان است؛ 

زیرا واژه ی »جریان«، بر انتقال از مكانى به مكانى دیگر دلالت 

می کند)ترجمه ی المیزان، ج 17، ص132(.

آخرین و جدیدترین تفسیر براى آیه ی شریف، همان است 

كه به تازگی دانشمندان كشف كرده اند، و آن، حركت خورشید 

به  شیری  كهكشان  وسط  در  شمسى  منظومه ی  مجموعه ی  با 

سوى یك سمت معین و ستاره ی دوردستى ست كه آن را ستاره ی 

»وگا« نامیده اند)تفسیر نمونه، ج 18، ص382(.

مسُ  بعید هم نیست که مراد از »تجرى« در جمله ی »واَلشَّ

ِ مُستقََرٍّ لَا «، اشاره به احوالى باشد كه خورشید نسبت به ما  تجَري ل
انسان ها دارد، و نیز به حس ما از ظاهر این كره؛ یعنی حركت 

روزانه و فصلى و سالانه اش. همچنین بعید نیست كه مراد از 

باشد كه خورشید فى نفسه  به حالى  اشاره  جمله ی »لمستقر لا«، 

حركت اند،  در  پیرامونش  كه  سیاراتى  به  نسبت  این كه  دارد؛ 

ساكن و ثابت است. پس گویا آیه می گوید که یكى از آیت هاى 

خدا براى مردم این است كه خورشید در عین این كه ساكن و 

بى حركت است، براى اهل زمین جریان دارد، و خداى عزیز علیم، 

پیدایش عالم زمینى و زنده ماندن  این حركت،  با آن سكون و 

اهلش را تدبیر فرموده است)ترجمه ی المیزان، ج 17، ص133(.

منزلگاه های ماه چگونه است؟

اهل  براى  ماه  منظره هاى  اختلاف  به   39 آیه ی  در  خداوند 

به شكل ها  روز،  ماه در سى  که  اشاره مى كند. می دانیم  زمین 

از خودش  ماه  نور  چون  مى شود؛  دیده  مختلفى  قیافه هاى  و 

نیست؛ بلكه از خورشید است؛ برای همین، مانند هر كره ی دیگر 

همیشه تقریباً نصف آن روشن است و قریب نصف دیگرش كه 

روبه روى خورشید نیست، تاریك است، و این دگرگونى همچنان 

را در صورت  ماه  اگر  برگردد.  اولش  به وضع  تا دوباره  هست 

هلالى اش فرض كنیم، روز به روز قسمت بیشترى از سطح آن كه 

در برابر آفتاب است، به طرف زمین قرار مى گیرد؛ تا برسد به 

جایى كه تقریباً تمام یك طرف ماه كه مقابل خورشید قرار گرفته، 

به طرف زمین هم قرار گیرد)ماه شب چهارده(. از آن شب به 

تا برسد به حالت اولش كه  بعد، دوباره رو به نقصان می نهد 

هلال بود)تفسیر قرطبى، ج15، ص29(. به سبب همین اختلاف كه 

در صورت ماه پیدا مى شود، آثارى در دریا و خشكى و در زندگى 

انسان ها پدید مى آید؛ كه در علوم مربوط بیان شده است. پس 

آیه ی شریف، تنها احوالى از آیت قمر را بیان کرده كه نسبت به 

مردم زمین به خود مى گیرد؛ نه احوال خود قمر را و نه احوال 

آن را نسبت به خورشید.

تدبیر الهی خلل ناپذیر است

از  سزاوار نیست که خورشید به ماه برسد؛ یعنی چنین چیزى 

چیزى  الهى  تدبیر  که  است  این  مقصود  و  نزده،  سر  خورشید 

بلكه  متوقف شود؛  روزها  از  روزى  و  روزى جارى،  كه  نیست 

تدبیرى دائمى و خلل ناپذیر است و مدت معینى ندارد تا بعد 

از تمام شدن آن مدت، با تدبیرى نقیض نقض شود. پس معناى 

قمر همواره ملازم مسیرى هستند  و  است كه شمس  این  آیه 

بدین  تا  مى رسد  ماه  به  خورشید  نه  شده؛  ترسیم  برایشان  كه 

وسیله، تدبیرى كه خدا با آن دو جارى کرده، مختل شود، و نه 

شب از روز جلو مى افتد؛ بلكه این دو مخلوق خدا، در تدبیر، 

پشت سر هم قرار دارند، و ممكن نیست از یكدیگر جلو بیفتند 

و در نتیجه دو تا شب به هم متصل شوند یا دو تا روز به هم 

بچسبند. 

خورشید با این قوّتش وقتی به ماه نمی رسد، ماه به طریق 

اولی به خورشید نخواهد رسید، و وقتى شب كه امری عدمى 

و طبعاً متأخر از روز است، نتواند از روز پیشى گیرد، عكسش 

هم معلوم است؛ یعنى روز هم از شب، یعنى از عدم خودش، 

پیشى نمى گیرد. هر یك از خورشید و ماه و نجوم و كواكب دیگر، 

در مسیر خاص خود حركت مى كنند و در فضا شناور هستند. 

»فلك«، همان مدارهای فضایى ست كه هر یك از اجرام آسمانى 

امام  ج 17، ص134(.  المیزان،  مى كند)ترجمه ی  سیر  آن ها  از  یكى  در 

باقر فرموده است: »خداوند بزرگ، خورشید را قبل از ماه، 

و نور را پیش از ظلمت آفرید.«)نورالثقلین، ج4، ص387(. /ب



سورة یس   36جزء  23

443

و این كه ما فرزندان آنان را در كشتیِ لبریز 

بار( حمل كردیم، نشانه ای   )از سرنشین و 

 )دیگر( برای آنان است. 41  و مركب های 

آفریدیم.42  برایشان  آن  مانند  دیگری 

غرق  دریا(  )وسط  را  آنان  بخواهیم،   اگر 

می كنیم. در نتیجه، هیچ فریادرسی برایشان 

نمی ماند و نجات نخواهند یافت. 43 )آری، 

به   مگر  حركت نمی كنند؛(  امنیت  در  آنان 

سبب رحمتی از جانب ما، و برای این كه تا 

مدتی )از زندگی دنیا( بهره مندشان كنیم.44 

هنگامی كه به آنان گفته می شود »خود را 

از آنچه )از عذاب كه در آخرت( پیش  رو 

دارید و از )فریفته شدن به( آنچه )در دنیا( 

پشت سر گذاشته اید، حفظ كنید تا مشمول 

تفاوتی پشت  با بی   ،( رحمت خدا شوید« 

می كنند(.45 و هیچ نشانه ای از نشانه های 

پروردگارشان برایشان نیامد، مگر این كه از 

آن روی گردان بودند.46 هنگامی كه به آنان 

گفته می شود »از آنچه خدا به شما روزی 

داده، انفاق كنید«، كافران به مؤمنان می گویند: »آیا به كسی غذا بدهیم كه اگر خدا می خواست، )خودش( 

به او غذا می داد؟! شما فقط در گمراهی آشكاری به سر می برید.«47 می گویند: »اگر راست می گویید، این 

وعده كی فرا می رسد؟«48 آنان فقط چشم به راهِ یك بانگ )سهمگین( هستند كه آنان را در حالی كه مشغول 

بگو و مگو هستند، فرا می گیرد.49 در پی آن )صیحه،( نه می توانند وصیتی كنند و نه نزد خانواده )ی خود( 

 باز می گردند.50 و )بار دیگر( در صور دمیده می شود. پس ناگاه ایشان از گورهایشان به پیشگاه پروردگارشان 

می شتابند. 51 می گویند: »وای بر ما! چه كسی ما را از خواب مان بیدار كرد؟ این همان وعده ی )خدای( رحمان 

است، و پیامبران راست گفتند.«52 )برپایی رستاخیز( فقط )با( یك بانگ )آسمانی( است، و در پی آن، ناگهان 

همگان در پیشگاه ما احضار خواهند شد.53 پس )از برپایی قیامت، ندا می آید كه( امروز به هیچ وجه ستمی 

به كسی نخواهد شد و فقط با كارهایتان كیفر می شوید. 54
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45 ـ 47. حق آیات الهی را رعایت کنیم
مشرکان، برحسب عادتى كه همیشه در باره ی همه ی آیات الهی 

دارند، از آن ها اعراض می کنند و از آن ها اثر نمی پذیرند؛ آیاتى 

ج 17،  المیزان،  مى شوند)ترجمه ی  داده  تذكر  آن ها  وسیله ی  به  كه 

ص137(. امام صادق فرموده است: »بترسید از گناهانى كه 

در پیش روى و بین دست هاى شماست، و عقوبتی که پشت 

سرتان است.«)ترجمه ی مجمع البیان، ج 20، ص413(. 

پیش  ايَديكُ م«)آنچه  بيََن  »ما  از  منظور  كه  باره  این   در 

دارد(  قرار  شما  سر  پشت  خَلفَكُ م«)آنچه  »ما  و  شماست(  روى 

چیست، مفسران چنین تفسیرهایی آورده اند: 1. منظور از »ما 

خلفكم«،  ما   « از  منظور  و  دنیا،  مجازات هاى  ایدیكم«،  بین 

البته برخی  مجازات هاى آخرت است)تفسیر نمونه، ج 18، ص399(؛ 

عکس این معنا را قائل اند؛ 2. بعضى گفته اند که منظور از »پیش 

 رو«، گناهانى ست كه پیشتر شده و پرهیز از آن، به معنى توبه 

و جبران است، و منظور از »پشت سر«، گناهانى ست كه بعداً 

رو«،  »پیش  از  منظور  كه  معتقدند  دیگر  برخی   .3 مى شود؛ 

گناهان آشكار، و »پشت سر«، به معنى گناهان پنهان است؛ 4. 

گروهی، »ما بین ایدیكم« را اشاره به انواع عذاب دنیا، و »ما 

كه مرگ، چیزى  در حالى  به مرگ مى دانند؛  اشاره  را  خلفكم« 

نیست كه پرهیزكردنی باشد)روح المعانی، ج 12، ص28(؛ 5. دسته ای 

دیگر نیز این دو تعبیر را كنایه از احاطه ی موجبات غضب و 

عذاب الهى دانسته اند كه كافران را از هر سو فرا گرفته است)فی 

ظلال القرآن، ج 5، ص2970(.

اعِراض از حق تا چه حد؟

لجاجت و پافشارى این كوردلان در نادیده گرفتن آیات الهى و 

تعلیمات پیامبران، تا حدی ست که از همه ی آیات پروردگارشان 

روی می گردانند؛ نه بیان آیات انفسى در آن ها مؤثر است و نه 

شرح آیات آفاقى؛ نه تهدید و انذار، نه بشارت و نوید به رحمت 

الهى، و نه منطق عقل و خرد را مى پذیرند، نه فرمان عواطف و 

فطرت را. آن ها به كورانى مى مانند كه نزدیك ترین اشیاء اطراف 

آفتاب و ظلمت و  نور  بین  را مشاهده نمى كنند و حتى  خود 

تاریكى شب فرقی نمى نهند. 

اعِراض مالی بر اساس مسلک جبرگرایی

انگشت  مشرکان  اعراض های  و  لجاجت ها  از  یكى  روى  قرآن، 

می گذارد و مى گوید: هنگامى كه به کافران گفته می شود که 

انفاق كنید،  از آنچه خدا به شما روزى كرده است، در راه او 

خدا  اگر  كه  كنیم  اطعام  را  كسى  ما  آیا  مى گویند:  مؤمنان  به 

آشكارید.  گمراهى  در  شما  مى كرد؟  سیر  را  او  مى خواست، 

كه  كرده  كارى  لابد  است،  فقیر  فلانى  اگر  مى گویند:  همچنین 

عملى  لابد  غنى هستیم،  ما  اگر  و  بماند،  فقیر  مى خواهد  خدا 

کرده ایم كه مشمول لطف خدا شده ایم. بنابراین، نه فقر آن ها 

و نه غناى ما هیچ یک بى حكمت نیست!؛ غافل از این كه جهان، 

میدان آزمایش و امتحان است: خداوند، یكى را با تنگ دستى و 

دیگرى را با غنا و ثروت آزمایش مى كند، و گاه یك انسان را در 

دو زمان با این دو در بوته ی امتحان قرار مى دهد كه آیا هنگام 

فقر، اهل امانت و مناعت طبع و شكرگزارى هست یا همه را 

زیر پا مى گذارد، و هنگام غنا، از آنچه در اختیار دارد، در راه 

خدا انفاق مى كند یا نه. 

اینان بی خبرند از این كه گاه نظام تكوین، چیزى را ایجاب 

مى كند، و نظام تشریع، چیزی دیگر. نظام تكوین چنین ایجاب 

كرده كه خداوند، زمین را با تمام مواهبش در اختیار بشر قرار 

دهد، و آنان را در اعمال خود براى طى كردن مسیر تكامل آزاد 

بگذارد، و در عین حال، غرایزى در او آفریده كه هر یک او را 

به سویى سوق مى دهد. نظام تشریع نیز چنین ایجاب كرده كه 

از  انسان ها  تربیت  و  نفوس  تهذیب  براى مهار غرایز،  قوانینى 

انسان  انفاق قرار دهد، و  ایثار و فداكارى و گذشت و  طریق 

را كه استعداد رسیدن به مقام خلیفة اللهى دارد، از این طریق 

به آن مقام منیع برساند؛ از طریق زكات، تطهیر نفوس كند؛ از 

طریق انفاق، بخل را از دل ها بزداید؛ و فاصله ی طبقاتى را كه 

منشأ هزاران فساد در زندگى بشر است، از بین ببرد)تفسیر نمونه، 

اراده ی تشریعی خداوند در مورد  ـ 404(. تخلف  ج 18، صص401 

مأمور  بدان  كه  آنچه  از  توانگر،  كفار  که  می نماید  چنین  فقرا، 

شده اند، تمرد و عصیان می ورزند، و هیچ دلالتى ندارد بر این كه 

این عمل آنان تعلق نگرفته و مؤمنین در این  اراده ی خدا به 

مدعا دروغ گفته اند.

و  وثنیت  سنت هاى  همه ی  كه  مغالطه اى ست  این 

ج 17،  المیزان،  است)ترجمه ی  شده  نهاده   بنا  آن  بر  بت پرستى 

و  كرده  حكایت  ایشان  از  سبحان  خداى  همچنان كه  ص139(؛ 

و  ما  نه  مى خواست،  خدا  اگر  گفتند:  »مشركان  است:  فرموده 

نه پدران ما، غیر او را نمی پرستیدیم و چیزى را بدون اجازه ی 

او حرام نمى کردیم! )آرى،( كسانى كه پیش از ایشان بودند نیز 

همین كارها را می کردند.«)نحل/35(. نیز فرموده است: »به زودى 

مشركان )براى تبرئه ی خویش( مى گویند: اگر خدا مى خواست، 

تحریم  را  چیزى  نه  و  ما،  پدران  نه  و  مى شدیم  مشرك  ما  نه 

مى كردیم! كسانى كه پیش از آن ها بودند نیز همین گونه دروغ 

مى گفتند.«)انعام/148(. /ب
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 امروز، بهشتیان در سرگرمی )وصف ناپذیری( 

همسران شان،  و  آنان  خرمّ اند.55  و  خوش 

در سایه هایی، درون حجله ها بر تخت ها 

آنجا،  در  زده اند.56  تكیه  و(  )نشسته اند 

هایی )عالی( و آنچه آرزو كنند، )در  میوه 

)همچنین(  داشت.57  خواهند  اختیار( 

پروردگاری  جانب  از  كه  )بزرگ(  درودی 

مهربان است )، بر آنان گفته می شود(.58 

ای گنه كاران، امروز )از صف مؤمنان( جدا 

شما  به  مگر  آدم،  فرزندان  ای  شوید.59 

سفارش نكردم كه بردگی شیطان را نكنید؛ 

كه او دشمنی آشكار برای شماست؛ 60 و 

راست  راهی  این  كه  بپرستید؛  مرا  این كه 

جماعت  )شیطان،(  راستی  به   61 است؟ 

انبوهی از شما را گمراه كرد. آیا عقل خود 

را به كار نمی گرفتید؟ 62 این، جهنمی ست 

شدید.  می  داده  وعده  )بدان(  همواره  كه 

63 امروز به كیفر كفرتان وارد آن شوید و 

در آن بسوزید.64 امروز بر دهان هایشان 

مُهر )سكوت( می نهیم و دست هایشان با 

ما سخن می گوید و پاهایشان در باره ی آنچه می كردند، گواهی می دهد.65 اگر می خواستیم، قطعاً چشمان شان 

و  گیرند  سبقت  یكدیگر  از  معمول(  )طبق  خواهند  می  آنگاه  كردیم.  می  محو  صورت شان(  صفحه ی  )از  را 

اگر  ببینند؟66  توانند  چگونه می  )بدون چشم(  پس  بگذارند.  پشت سر  را  خود(  و همیشگی  )مشخص   راه 

می خواستیم، در همان جا كه هستند، قطعاً چهره هایشان را به صورت هایی زشت و پلید تبدیل می كردیم، و 

در نتیجه، نه می توانند )از آن وضعیت( عبور كنند و نه می توانند بازگردند.67 به هر كس عمر طولانی دهیم، 

)وضعیت( او را در آفرینش )طبیعی اش( واژگون می كنیم )و به سمت ضعف و فراموشی می كشانیم(. آیا عقل 

خود را به كار نمی گیرند؟68 به او شعر نیاموختیم، و )شاعری،( سزاوار او نیست. آن)چه عرضه كرده،( فقط 

پند و سخنی روشنگر است كه )بر او( خوانده شده است؛69 تا هر كس را كه زنده)دل( است، هشدار دهد و 

فرمان )عذاب( را بر كافران، ثابت و حتمی كند.70

بع 2
ر
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60 ـ 62. ای انسان، مبادا عهد خود با خداوند را فراموش 

کنی
از آن زمان  انسان دارد؛  با  شیطان، سابقه ی دشمنی دیرینه ای 

که مأمور به سجده بر آدم شد و زیر بار نرفت و استكبار كرد. 

نتیجه اش هم این شد كه از درگاه خدا رانده شد. از آن روز، با 

ذریه ی آدم نیز دشمن شد و همه را تهدید كرد. قرآن، تهدید او 

را چنین حكایت كرده است: »)سپس( گفت: »به من بگو، این 

كسى را كه بر من برترى داده اى)، به چه علت بوده است؟( اگر 

بگذارى، همه ی فرزندانش جز عده ی  قیامت زنده  تا روز  مرا 

رو  این  از  کرد.«)اسراء/62(.  خواهم  ریشه كن  و  گمراه  را  كمى 

خداوند انسان را از دوستی با شیطان برحذر می دارد و می گوید 

که مبادا از او اطاعت کنید؛ چراکه شیطان، دشمنی آشكار است 

و در دشمنى كردن، خیر كسى را نمى خواهد. شما از غیر خداوند 

و كسانى كه خداوند دستور داده است، نباید اطاعت كنید.

عهد الهی با انسان چیست؟

عهد خداى متعال با بنى آدم كه شیطان را عبادت و پرستش و 

اطاعت نكنند، همان عهدى ست كه به زبان انبیا و رسولان خود 

به بشر ابلاغ فرموده و تهدیدشان كرده كه او را پیروى نكنند؛ 

شیطان  آدم،  فرزندان  »اى  است:  فرموده  كه  پیام  این  مانند 

شما را نفریبد؛ آن گونه كه پدر و مادر شما را از بهشت بیرون 

كرد.«)اعراف/27(؛ و نیز فرموده است: »و شیطان، شما را )از راه 

خدا( باز ندارد؛ كه او دشمن آشكار شماست.«)زخرف/62(. بعضى 

از مفسران اعتقاد دارند که مراد از عهد مزبور، عهدى ست كه 

فخر  تفسیر  گرفت)ر.ک:  انسان ها  از  ذر«  »عالم  در  متعال  خداى 

رازى، ج25، ص96( و فرمود: »آیا من پروردگار شما نیستم؟«؛ لکن 

عهد عالم ذر، به وجهى عین آن عهدى ست كه خداوند در دنیا 

متوجه بشر كرده است)ترجمه ی المیزان، ج 17، صص152ـ153(؛ یعنی 

به آن مواردى اشاره می کند كه انسان در زندگى دنیایی اش به 

احتیاج خود در جمیع جهات زندگى و متعلقات و لوازم و احكام 

خداوند،  که  است  این  عهد  آن  محتوای  مى برد.  پى  وجودش 

بنى آدم را در زمین خلق كرد و ایشان را در اقطار زمین پراكند و 

با توالد و تناسل، از یكدیگر متمایزشان کرد و ایشان را از محتاج 

این  به  همه  نتیجه،  در  و  آگاه اند،  بودنشان  مربوب  و  بودن 

معنا اعتراف كردند و گفتند: »آرى، ما شاهدیم كه تو پروردگار 

مایى.«)ر.ک: ترجمه ی المیزان، ج 8، صص401ـ402(.

عاقبت اطاعت از شیطان، پرستش اوست

که  است  این  اطاعت ها  و  تبعیت ها  در  اساسی  بسیار  نکته ی 

انسان تا مدتی از اولیای طاغوت اطاعت می کند؛ لکن زمانی فرا 

می رسد او را معبود خود قرار می دهد. خداوند در باره ی یهود و 

نصارى مى فرماید: »آن ها، دانشمندان و راهبان خود را معبودانى 

در برابر خدا قرار دادند؛ همچنین مسیح فرزند مریم را؛ در حالى 

كه جز به عبادت خداوند یگانه كه هیچ معبودى جز او نیست، 

دستور نداشتند.«)توبه/31(.

»به خدا  است:  فرموده  آیه  این  ذیل  در   امام صادق

سوگند، آن ها)دانشمندان و راهبان(، یهود و نصارى را به عبادت 

خویشتن دعوت نكردند، و اگر دعوت مى كردند، هرگز یهود و 

نصارى دعوتشان را اجابت نمى کردند؛ ولى آن ها حرامى را براى 

شدند(،  پذیرا  آن ها  و  كردند)،  حرام  را  و حلالى  ایشان، حلال، 

و به این ترتیب، بدون توجه آنان را پرستیدند.«)نورالثقلین، ج 2، 

»كسى  می فرماید:  دیگری  حدیث  در   صادق امام  ص209(. 

كه انسانى را در معصیت پروردگار اطاعت كند، او را پرستیده 

فرموده  نیز   باقر امام  ص91(.  ج18،  است.«)وسائل الشیعه، 

را  سخنش  )و  دهد  فرا  گوش  سخنگویى  به  كه  »كسى   است: 

بپذیرد(، او را پرستیده! اگر ناطق، حكم خدا را بگوید، خدا را 

پرستیده، و اگر از سوى شیطان سخن بگوید، شیطان را پرستیده 

است.«)همان(.

آیا از دشمن سرسختی چون شیطان که اطاعتش ممکن است 

هر لحظه انسان را به عبادت و پرستشش وادارد، همچنان که با 

بسیاری از انسان ها چنین کرده است، می توان غفلت کرد؟ به 

هر حال، عقل سلیم ایجاب مى كند كه انسان از چنین دشمن 

قربانیانش در هر  و  انسانى رحم نمى كند  به هیچ  كه  خطرناكى 

گوشه و كنارى بر خاك هلاكت افتاده اند، سخت برحذر باشد و 

آنى به دام غفلت نیفتد)تفسیر نمونه، ج 18، ص428(. 

امیر بیان، علی، در همین مورد می فرماید: »اى بندگان 

خدا، از این دشمن خدا برحذر باشید. مبادا شما را به بیمارى 

خویش)كبر و غرور( مبتلا کند و با نداى خود، شما را به حركت 

در آورد و با لشكریان سواره و پیاده اش شما را جلب كند. به 

جان خودم سوگند، او تیرى خطرناك براى شكار كردن شما به 

چله ی كمان گذاشته، و آن را با قدرت و شدت تا سرحد توانایى 

كشیده، و از نزدیك ترین مكان، شما را هدف قرار داده! همو 

گفته است: پروردگارا، چون مرا اغوا كرده اى، زرق و برق زندگى 

را در چشم آن ها جلوه مى دهم، و همه ی آن ها را اغوا خواهم 

كرد)؛ در حالى كه خداوند سبب گمراهی اش نبود؛ بلكه هواى 

نفسش او را گمراه کرد.(.«)نهج البلاغه، خطبه ی192(. /ب



سورة یس   36جزء  23

445

دستانِ  با  آنچه  از  ما  كه  نكردند  توجه  آیا 

آنان  برای  ساخته ایم،  خویش  )قدرت( 

بدین ترتیب،  و  آفریده ایم،  چهارپایانی 

و  شده اند؟71  چهارپایان  آن  مالك  آنان، 

چهارپایان را برای انسان ها رام كردیم. و در 

آنان  آن ها، مركبِ سواری  از  برخی  نتیجه، 

بعضی  )گوشت(  از  )انسان ها(  و  هستند، 

از آن ها می خورند؛72 و در آن ها، منافعی 

هایی  )دیگر( و )نیز از شیرشان( نوشیدنی 

به  آنان،   73 نمی گزارند؟  سپاس  آیا  دارند. 

می كنند  انتخاب  را  خدایانی  »الله«،  جای 

تا مگر مشمول یاری )آن ها( شوند؛74 )در 

حالی  كه آن معبودان،( توان یاری آنان را 

ندارند. و مشركان، برای معبودان، سپاهیانی 

احضار  محاسبه(  )برای  كه  هستند  )پیرو( 

خواهند شد.75 بنابراین، سخن )شرك آلود( 

ما  این كه(  )چه  نكند؛  غمگین  را  تو  آنان، 

آشكار  آنچه  از  و  می كنند  پنهان  آنچه   از 

توجه  انسان  آیا   76 آگاه ایم.   می كنند، 

 نمی كند كه ما او را از نطفه ای )بی ارزش( 

آفریدیم؛ سپس او ناگاه )در برابر ما( ستیزه جویی آشكار می شود؟ 77 و )به خیال خودش( برای ما سخنی)عجیب( 

را بیان كرد و آفرینش )نخستین( خود را از یاد برد؛ گفت: »چه كسی به این استخوان ها كه پوسیده شده، جان 

می بخشد؟!«78 بگو: همان كس كه نخستین بار آن را آفرید، )دوباره( زنده اش می كند. )آری،( او هر )نوع( 

آفرینشی را می داند؛ 79 همو كه برایتان از درختانِ سبز )و مرطوبِ مرخ و عفار(، آتشی )سوزان( پدید آورد. 

پس )با مالیدن برگ های این دو درخت به یكدیگر،( ناگاه آتش می افروزید. 80 آیا كسی كه آسمان ها و زمین 

را آفرید، نمی تواند مانند آن ها را بیافریند؟ چرا؛ اوست كه بسیار می آفریند و بسیار داناست ) و همه چیز را( 

به  خوبی می داند.81 حال و وضعیت او در هنگامی  كه خواستار )پدید آمدن( چیزی باشد، فقط این است كه 

به آن می گوید »موجود باش«، پس )آن،( موجود می شود. 82 پس بسیار پاك و منزه است كسی كه فرمانرواییِ 

مطلقِ همه چیز، تنها به  دست اوست و فقط به پیشگاه او بازگردانده خواهید شد. 83

سوره ی صافات)در مكّه نازل شده است(
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78 ـ 82. اراده ی خداوند در اعاده ی مثل انسان در قیامت
اعاده ی عین یا مثل انسان در قیامت

انسان  بدن  و  است،  بدن  و  نفس  از  مركّب  موجودى  انسان، 

در دنیا دست خوش تحلیل و دگرگونی ست و پیوسته اجزاى آن 

نابود  یك جزءاش  نابودى  با  تغییر مى كند، و چون هر مركبى 

مى شود، در نتیجه، انسان، در هر آنى، غیر از انسان قبل است، 

و این شخص، آن شخص نیست؛ در حالى كه شخصیتش همان 

است. این بدان علت است كه روح آدمى، شخصیت انسان را در 

همه ی لحظات حفظ مى كند؛ چون روح آدمى، مجرد و منزه از 

ماده است، و تغییرات، ناشی از ماده است. باز به همین علت، 

روح، از مرگ و فنا ایمن است.

از كلام خداى متعال هم استفاده مى شود كه نفس آدمى 

تا  است؛  محفوظ  و  زنده  و همچنان  بدنش نمى میرد  مردن  با 

روزى كه به سوى خداى متعال برگردد)سجده/11(. پس بدنى)بدن 

مادی( كه بعد از مرگ، كالبد آدمى مى شود، وقتى با بدن قبل 

از مرگش مقایسه شود، مثل آن بدن خواهد بود و نه عین آن؛ 

ولى انسان صاحب بدن جدید، وقتى با انسان صاحب بدن قدیم 

این كه  براى  آن؛  مثل  نه  و  بود  آن خواهد  عین  مقایسه شود، 

آن روحى كه وحدت بدنِ قبل از مرگ را در تمامى مدت عمر 

حفظ مى كرد، همین روحى ست كه بعد از مرگ در كالبد جدید 

درآمده؛ همچنان كه بدن هاى متعددِ قبل از مرگ، به سبب یكى 

بودن روح، یكى بود. پس بدن هاى بعد از مرگ و قبل از مرگ 

هم به علت یكى بودن روح، یكى هستند و عین هم اند؛ در عین 

این که کالبد آن ها، مثل هم است، و چون استبعاد مشركان از 

بدنى  خلقت  از  استبعاد  به  پوسیده،  استخوان هاى  شدن  زنده 

جدید)بدن مادی جدید( و نه استبعاد از نفس و روحى جدید 

باز می گردد، خداى سبحان، در پاسخ آن استبعاد، امكان خلقت 

در  نشد؛  آنان  عین  برگشتن  متعرض  و  كرد  ثابت  را  آنان  مثل 

حالی که در جای دیگر)احقاف/33(، خلقت عین آن بدن را نیز 

مرگ،  از  بعد  انسان  عین  شدن  خلق  چون  است؛  کرده  ثابت 

محفوظ  خدا  نزد  كه  ایشان  روح  كه  مى گیرد  صورت  وقتى 

است، به بدن هاى جدیدشان متعلق شود؛ یا در راستای همین 

موجود  دوباره  دنیا  در  موجود  انسان هاى  عین  مزبور،  تعلق 

شوند)ترجمه ی المیزان، ج 17، ص169(.

پروردگار چگونه چیزی را به وجود می آورد؟

خداوند در ایجاد هر چیزى كه ایجاد آن را اراده كند، غیر از 

ذات خود، به هیچ سبب دیگری نیازمند نیست؛ بدین معنی که 

نه آن سبب مستقلاً آن چیز را به وجود می آورد، و نه خدا را 

در ایجاد آن كمك می کند یا مانعى را از سر راه خدا برمی دارد.  

اراده ی خدا قرار بگیرد،  بنابراین وقتی چیزى در موقف تعلق 

شأن خدا این است كه به آن چیز بگوید باش، و آن موجود شود.

خداوند، به آن چیز با كلمه ی »كن« خطاب می کند، و این 

هم واضح است كه در این میان، لفظى نیست كه خدا به آن 

لفظ  این كه خود  براى  پیش مى آید؛  كند؛ وگرنه تسلسل  تلفظ 

هم چیزى ست كه بعد از اراده كردن، تلفظ دیگرى مى خواهد. 

باز آن تلفظ هم چیزى از چیزهاست كه محتاج به اراده و تلفظ 

دیگرى ست. همچنین در این میان، مخاطبى هم كه داراى گوش 

باشد و خطاب را با دو گوش خود بشنود و از در امتثال موجود 

شود، در كار نیست؛ براى این كه اگر مخاطب وجود داشته باشد، 

دیگر احتیاج به ایجاد ندارد. پس كلام موجود در آیه ی شریف، 

كلامى تمثیلى بدین معناست که افاضه ی وجود از ناحیه ی خدا 

به  به جز ذات متعال خدا،  به هر چیزى كه موجود مى شود، 

هیچ چیز دیگر احتیاج ندارد، و چون ذات خداوندى هستی اش 

را اراده كند، بدون تخلف و درنگ موجود مى شود.

برخی مفسران)ر.ک: روح المعانى، ج23، ص56( گفته اند: از ظاهر 

است،  كار  در  لفظى  موجودى،  هر  ایجاد  در  كه  برمى آید  آیه 

و آن، لفظ »كن« است كه خدا آن را مى گوید، و چون شئون 

در  اصلاً  كه  مى كنیم  توصیه  بشرى ست،  فهم  ماوراى  خداوند، 

این مقوله سخنى نگویید و خصومت نكنید؛ اما این تلقی غلط 

است؛ زیرا هرچند شئون خداى متعال، ماوراى فهم بشرى ست، 

قطعى  و  عقلى  حجت هاى  كه  شود  باعث  نباید  حقیقت  این 

دینى  معارف  اصول  صورت،  آن  در  زیرا  شود؛  باطل  به کلی 

قرآن  كه  شویم  مطمئن  این كه  براى  راهى  و  می شود  بی اعتبار 

درست  و  صحیح  همه  آورده،  كه  معارفى  و  آسمانى ست،  كتابى 

است، باقی نمی ماند. آیا جز این است كه این مطالب همه با 

حجت هاى عقلى اثبات مى شود؟ و مگر جز این است كه حُجیت 

خود كتاب و سنت و هر دلیل دیگر هم با عقل اثبات مى شود؟ 

حدیث،  یك  یا  قرآن  از  آیه  یك  است  ممكن  چگونه  وقت  آن 

حجیت عقل را كه اثبات كننده ی حجیت آن است، از كار بیندازد 

و بى اعتبار معرفى كند؟ هرگز ممكن نیست؛ چون در این صورت، 

آن آیه و آن حدیث، قبل از ابطال حجیت عقل، حجیت خودش 

را ابطال كرده است)ترجمه ی المیزان، ج 17، صص170ـ172(. /ب
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به نام خداوند بخشنده ی مهربان
سوگند به آنان كه )برای نازل كردن وحی( 
آن،  از  پس  و   1 بسته اند؛  صف  خوبی  به 
به شدت  در وحی(  از دخالت  را  )شیاطین 
می رانند؛2 و پس از آن، سخنی )ارزشمند( را 
)بر پیامبر( می خوانند؛3 كه قطعاً معبود شما، 
یكی ست؛4 مالك و صاحب اختیار آسمان ها 
و زمین، و آنچه بین آن دو است، و مالك 
و صاحب اختیار مكان هایی كه خورشید از 
كه  را  آسمانی  ما  می آورد.5  بر  سر  آن ها 
)به زمین( نزدیك تر است، به زیور ستارگان 
هر  )ورود(  از  را  آن  بی شك  و   6 آراستیم. 
شیطان سركشی حفظ كردیم.7 )در نتیجه( 
نمی توانند به )سخنان( بزرگانِ )عالمَ( بالاتر 
گوش دهند، و برای این كه )از آنجا( رانده 
شوند، از هر طرف سنگ باران می شوند، و 
 )در قیامت نیز( عذابی همیشگی خواهند 
بار  یك  كه  كسی  مگر   9 و  داشت؛8 
فرار  )و  دهد  گوش  سخنی  به  دزدانه 
و  آتشین  شهابی  بلافاصله  كه  كند( 
پس   10 می كند.  تعقیب اش  سوراخ كننده 
آیا  كه  بپرس  آنان  از  )آگاهی(،  این  از 
موجوداتی  یا  است  آنان سخت تر  آفرینش 

این كه  دیگر  نكته ی  ایم.11  آفریده  گِلی چسبنده  از  را  انسان ها  ما  آفریده ایم.  ما  نیز(  را  )آن ها  كه  )دیگر( 
كه  هنگامی   و  می كنند؛12  را( مسخره  تو  دعوتت،  پاسخ  )در  آنان  و  در شگفت  مانده ای  انكارشان(  )از  تو 
  14 می گیرند؛  مسخره  به  می بینند،  )معجزه آسا(  نشانه ای  كه  زمانی  و  نمی گیرند؛13  پند  می شوند،  داده  پند 
به راستی  استخوان  شدیم،  و  خاك  و  مُردیم  كه  زمانی  آیا   15 است؛  آشكار  جادویی  فقط  »این  می گویند:  و 
و(  می شوید  )زنده  »آری،  بگو:  طور(؟«17  همین  )نیز  نیاكان مان  و  اجداد  آیا  می شویم؟؛16  زنده  )دوباره( 
نشمارید؛(  برای خدا سخت  را  مردگان  كردن  )زنده   18 روان خواهید شد(.  )به محشر  ذلت  و  با خاكساری 
نگاه  حیرت(  با  و  خیزند  )بر می  ناگهان  آن،  از  پس  و  است،  بانگ  یك  )با(  فقط  آن  )وقوع(  این كه   چه 
می كنند؛19 و می گویند: »وای بر ما! این روز جزاست!«20 )آنگاه از سوی خدا ندا می آید:( »این، )همان( 
روز داوری ست كه همواره آن را دروغ می شمردید.21 )ای فرشتگان،( ستم كاران و هم ردیفان شان و آنچه را 
 كه به  جای خدا می پرستیدند، گرد آورید و آن ها را به راه جهنم راه نمایی كنید؛ 22 و 23 آنان را نگه دارید 

كه باید بازخواست شوند؛ 24

بع 3
ر
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چه  از  بدان ها  قسم  و  کیان اند  وحی  متصدیان   .4 ـ   1
روست؟

یاد کرده  نام سه گروه سوگند  به  این سوره،  خداوند، در آغاز 
است. البته این سوگندها، چند نکته ی گفتنی دارد:

1. چرا سوگند؟: الف ـ خداوند همیشه به امور پرارزش و مهم 
سوگند می خورد. بنابراین، سوگندهاى قرآن، دلیل بر عظمت و 
اهمیت امورى ست كه به آن ها سوگند یاد شده، و همین کار، 
سبب اندیشه ی هر چه بیشتر در چیزى می شود كه سوگند به 
انسان را با حقایق تازه آشنا  اندیشه اى كه  آن یاد شده است؛ 
مى کند؛ ب ـ سوگند همیشه براى تأكید است، و دلیل بر این كه 
امورى كه براى آن سوگند یاد شده، از امور كاملاً جدى و مؤكد 
كند،  بیان  قاطعانه  را  خود  گوینده، سخن  گاه  هر  ـ  ج  است؛ 
اینجا،  در  اثر مى گذارد؛  بیشتر  قلب شنونده  در  روانى،  نظر  از 

مؤمنان را قوى تر، و منكران را نرم تر مى کند.
2. سوگند به چه گروه هایی؟ صافات، جماعتى ست كه افراد آن 
در صفى منظم قرار داشته باشند. زاجرات، بدین معناست كه 
یا راهى منصرف  از كارى  یا كتك،  با تهدید به مذمت  كسى را 

كنى. تالیات نیز به معناى تلاوت کنندگان است. 
احتمالاتی در مورد این سه طایفه

1. مراد از صافات، جماعتى از مؤمنان است كه در نماز و جهاد 
به صف مى ایستند. مراد از زاجرات، مؤمنانی هستند كه صداى 
وسیله،  بدین  و  مى كنند،  بلند  قرآن  تلاوت  هنگام  در  را  خود 
نیز  تالیات  از  مراد  مى كنند.  نهى  و  زجر  منهیات  از  را  مردم 
مى خوانند)ترجمه ی  نماز  در  را  آن  كه  قرآن اند  قاریان  جماعت 

مجمع البیان، ج 20، صص453ـ455(.

2. صافات، گروه هایى هستند كه براى اجرای فرمان الهى 
در عالم هستى به صف ایستاده و آماده اند. زاجرات، گروه هایى 
از فرشتگان هستند كه انسان ها را از معاصى و گناه باز مى دارند 
مى كنند،  خنثى  آن ها  قلوب  در  را  شیاطین  وسوسه هاى  و 
و  مى رانند  سو  هر  به  را  آن ها  و  آسمان اند  ابرهاى  مأمور  یا 
آماده ی آبیارى سرزمین هاى خشك مى كنند. و سرانجام تالیات، 
گروه هایى از فرشتگان هستند كه آیات كتب آسمانى را هنگام 

نزول وحى بر پیامبران مى خوانند)تفسیر نمونه، ج 19، ص8(.
3. مراد از این سه طایفه)صافات و زاجرات و تالیات(، سه 
طایفه از ملائكه هستند كه مأمور نازل كردن وحى بودند و راه 
به  را  آن  و  مى كردند  ایمن  شیطان ها  مداخله ی  از  را  كار  این 
پیغمبران یا خصوص پیامبر اسلام محمد مى رساندند. این 
معنا، از آیات 26 تا 28 سوره ی جن نیز استفاده مى شود)ترجمه ی 

المیزان، ج 17، صص180ـ181(.

متصدی نزول وحی کیست؟
بپذیریم، ممکن است گفته شود که قرآن  را  احتمال سوم  اگر 

فرموده  و  داده  نسبت  جبرئیل  به  تنها  را  وحى  نزول  كریم، 
است: »آن ها مى گویند: چون فرشته اى كه وحى را بر تو نازل 
تو  به  هستیم،  دشمن  جبرئیل  با  ما  و  است،  جبرئیل  مى كند، 
ایمان نمى آوریم.«)بقره/97(؛ همچنین فرموده است: »روح الامین 
آن را نازل كرده است ... بر قلب )پاك( تو، تا از انذاركنندگان 
مذکور،  احتمال  مطابق  که  حالی  در  باشى.«)شعراء/193ـ194(؛ 

گروه هایی از فرشتگان، متصدی وحی اند.
در پاسخ مى گوییم که این کلام، منافاتى با احتمال ما ندارد؛ 
کمک کار  تالیات،  و  زاجرات  و  صافات  ملائكه ی  این كه  براى 
جبرئیل اند. پس اگر بگوییم این سه طایفه، وحى را نازل مى كنند، 
قرآن در  كه خود  نازل كرده؛ همچنان  در حقیقت جبرئیل  باز 
جاى دیگر فرموده است: »در الواح پرارزشى ثبت است؛ الواحى 
و  فرمان بردار  و  والامقام  سفیرانى  دست  به  پاكیزه،  و  والاقدر 
نیكوكار.«)عبس/13ـ16(. قرآن همچنین از همان فرشتگان حكایت 
مى كند كه گفتند: »)پس از تأخیر وحى، جبرئیل به پیامبر عرض 
نازل نمى شویم.«)مریم/64(.  تو  پروردگار  فرمان  به  جز  ما  كرد:( 
پس معلوم مى شود که متصدى آوردن وحى، یك نفر نیست. و 
نیز گفتند: »و ما همگى )براى اطاعت فرمان خداوند( به صف 
ایستاده ایم و ما همه تسبیح گوى او هستیم.«)صافات/165ـ166(. 
نسبت مى دهد  به جبرئیل  تنها  را  جایی وحى  در  قرآن  این كه 
و در جایی دیگر به جماعاتى از ملائكه، منافات ندارد و نظیر 
این است كه یك جا قبض ارواح را به ملك الموت)سجده/11( و در 
جایى دیگر به فرشتگانى فرستاده از ناحیه ی ملک الموت نسبت 
مى دهد)انعام/61(. این بدان جهت است كه اینان اعوان و انصار 
المیزان،  است)ترجمه ی  ایشان  رئیس  ملك الموت،  و  ملك الموت اند، 

ج 17، ص182(.

می فرماید:  فرشتگان  این  باره ی  در   علی حضرت 
قرار  پراكنده نمى شود،  از هم  كه  در صفوفى  آنان،  از  »گروهى 
هیچ گاه  نمى شوند؛  خسته  و  مى گویند  تسبیح  همواره  دارند؛ 
و  سهو  گرفتار  عقولشان  و  نمى پوشاند  خواب  را  چشمانشان 
نسیان نمى شود؛ سستى بدن، دامان آن ها را نمى گیرد و غفلت 
نسیان بر آنان عارض نمى شود. گروهى از آنان، امناى وحى خدا 

و زبان هایش به سوى پیامبران اند.«)نهج البلاغه، خطبه ی1(.
حکمت قسم های سه گانه 

چون  است،  مخلوقات  در  كه  شرافتى  سبب  به  خداوند، 
مخلوق اند و خدا قیوم آن هاست كه خود منبع و سرچشمه ی 
می کند.  یاد  قسم  بدان ها  ارزش هاست،  و  شرافت ها  همه ی 
خداوند مى خواهد بفرماید به آنچه ذكر شد، سوگند كه معبود 
شما انسان ها یكى ست، و این كلامى ست كه دلیل خود را همراه 
دارد؛ چرا که خداوند، تدبیر تمام عالم را بر عهده دارد و با تصرف 
در کائنات اعم از اهل آسمان و زمین و ...، وحی را از طریق 

فرشتگان متصدی نزول وحی به پیامبر خود می رساند. /ب
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چه شده كه یكدیگر را یاری نمی كنید؟!«25 

)دیگر از تكبّر و لجاجت شان خبری نیست؛( 

بلكه آنان امروز )كاملاً( تسلیم اند. 26 )آنگاه( 

می كنند.27  رو  یكدیگر  به  جوكنان  و  پرس 

همواره  كه  بودید  شما  »این  می گویند: 

نیكی  و  خیر  از  را  ما  و  می آمدید  ما  سراغ 

پاسخ می دهند:  )آنان(   28 داشتید.«  باز می 

)خودتان(  شما  بلكه  نیست؛(  »)این طور 

ایمان نداشتید؛29 و ما هیچ تسلطّی بر شما 

نداشتیم؛ بلكه شما، افرادی سركش بودید؛30 

باره ی  )در  پروردگارمان  سخن  سبب،  بدین 

قطعی  )نیز(  ما  بر  گمراهان،(  شدن  گمراه 

شد. یقیناً ما )عذاب را( خواهیم چشید؛ 31 

)شما نیز سركشی كردید.( در نتیجه، ما )هم( 

شما را )كه به دعوت ما پاسخ مثبت دادید،( 

گمراه كردیم؛ زیرا خودمان گمراه بودیم )و 

نداشت(.«  این  جز  نتیجه ای  ما،  از  پیروی 

32  در نتیجه، آنان امروز در عذاب )الهی( 

شریك اند. 33 ما با گنه كاران بدین سان رفتار 

می كنیم.34 آنان این گونه بودند كه وقتی به 

ایشان گفته می شد »هیچ خدایی جز الله نیست«، )از قبول آن( تكبّر می ورزیدند؛ 35 و می گفتند: »آیا به راستی 

ما به سبب شاعری دیوانه )باید( خدایان مان را رها كنیم؟« 36 )او شاعری دیوانه نیست؛( بلكه حق را آورده و 

فرستادگان )خدا( را راستگو شمرده است.37 بی شك شما عذاب دردناك را می چشید؛ 38 و فقط با كارهایی كه 

می كردید، كیفر خواهید شد.39 البته بندگان خالص شده ی خدا)، آتش را نخواهند چشید(؛ 40 آنان، روزیِ معینی 

دارند؛41 یعنی غذاهایی لذیذ، و در آن حال، در باغ هایی )از بهشت( پرنعمت احترام می شوند؛42 و 43 در حالی 

از شراب جاری )در بهشت(، دورشان گردانده   كه روبه روی یكدیگر، بر تخت هایی تكیه زده اند.44 جامی لبریز 

می شود؛45 كه سفید است و برای نوشندگان بس لذت بخش است.46 نه تباهی و هلاكت در )پی نوشیدن( آن است 

و نه از )آشامیدن( آن مست می شوند.47 و نزد آنان، زنانی با چشمانی درشت و زیبا حضور دارند كه نگاه های خود 

را )جز همسران شان، از دیگران( فرو می افكنند؛ 48 گویی )از لطافت و سفیدی( همچون تخم هایی هستند كه )در 

زیر بال و پر پرندگان( پنهان شده اند )و دست هیچ انسانی به آنان نرسیده است(.49 آنگاه پرسش كنان به یكدیگر 

رو می كنند.50 شخصی از آنان )یعنی بهشتیان( می گوید: »من )در دنیا( هم نشینی داشتم. 51
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25 ـ 35. رهبران و پیروان، جایگاه خود را نیک بشناسند
ای مستکبران، شما را چه  شده که در قیامت، نه یکدیگر را یاری 
می کنید و نه مانند دنیا استکبار می ورزید؟ می دانید چرا چنین 
نمی کنید؟ زیرا امروز تسلیم شده اید و دیگر برایتان كبرى باقی 
نمانده تا تكبر كنید. استكبار شما در دنیا باعث شده بود که از 
هر حقى روى گردانید؛ چه اعتقاد حق و چه عمل حق و صالح. 
این روگردانى شما هم به دو علت بود: یكى، كبر ورزیدن، و یكى 

هم پشت گرمى به داشتن یاران و كمك كاران.
پیروی کورکورانه، باطل است

خداوند، حجت بلیغ خود بر بشر را با ارسال رسل و انزال کتب 
و خلقت عقل تمام کرد. پس اگر انسان، این رسولان ظاهری و 
باطنی را معطل گذاشت و زمام هدایت و راه بری خود را به 
ناآگاهان سپرد، روز قیامت هیچ توجیه و بهانه ای برای اعمال 

خود در دنیا نخواهد داشت.
خبر  چنین  متبوعان  و  تابعان  عمل  آینده ی  از  خداوند 
را  ما  چرا  که  گفت  خواهند  خود  رؤسای  به  پیروان  می دهد: 
ما مى گفتید، عنوان خیر و  به  آنچه  بر  به كفر كشاندید. شما 
یا قهر و غلبه وارد  از در دین دوستی  بودید)یا  نهاده  سعادت 
می شدید()ترجمه ی مجمع البیان، ج 20، ص472(؛ اما در اصل، بین ما 

و خیر و سعادتمان حایل مى شدید، و ما گمراه شدیم. 
متبوعان اما مى گویند: 1ـ شما چرا به حرف ما گوش کردید؟ 
مگر ما شما را مجبور كردیم؟ جرم شما، به سوء اختیارتان مستند 
است؛ 2ـ شما اصلاً ایمانی نداشتید؛ نه این كه ما ایمان شما را 
گرفته باشیم؛ 3ـ بر فرض که شما ایمان داشته اید، ما ایمان شما را 
به زور از شما سلب نكردیم؛ 4ـ سبب هلاكت شما، صرف نداشتن 
ایمان نبود؛ که اگر ما ایمان را از شما سلب كردیم، علت هلاكت 
شما بوده باشیم؛ بلكه علت اصلى این بود كه شما مردمى طاغى 
بودید؛ همان طور كه ما هم مردمى متكبر و طاغى بودیم. پس 
ما و شما هر دو دست به دست هم دادیم و یكدیگر را بدبخت 
کردیم و راه رشد را رها كرده، راه ضلالت را پیمودیم، و كلمه ی 
عذاب بر ما حتمى شد؛ كلمه اى كه خدا قضاى آن را رانده و 
فرموده بود: »بی گمان )در آن روز،( جهنّم، كمینگاهى بزرگ و 
فرموده  نیز  است.«)نبأ/21ـ22(.  براى طغیانگران  بازگشتى  محل 
بود: »امّا آن كسى كه طغیان كرده و زندگى دنیا را مقدّم داشته، 
حقیقت،  در  اوست.«)نازعات/37ـ39(.  جایگاه  دوزخ  بی گمان 
به  مى آورند،  دست  به  دنیا  سردمداران  كه  قدرتى  و  سلطنت 
دست همین تابعین برایشان فراهم مى شود. پس خود تابعین 
و ملت ها، سلطانی را بر خود مسلط مى کنند، و با این طغیان، 
که  همان طور  می گشایند؛  خود  بر  را  جهنم  و  گمراهی  مسیر 

خداوند فرموده است: »بر بندگانم تسلطّ نخواهى یافت؛ مگر 
میعادگاه همه ی  دوزخ،  و  مى كنند،  پیروى  تو  از  كه  گمراهانى 

آن هاست.«)حجر/42ـ43(.
ظلم  ناحیه ی  از  كه  عذابى  در  طایفه،  دو  این  نهایت،  در 
عذاب،  این  و  شریك اند،  و  سهیم  مى رسد،  ایشان  به  جرم  و 
نتیجه ی استکباری ست که در دنیا ورزیدند)ترجمه ی المیزان، ج 17، 
صص200ـ203(؛ هرچند این اشتراک در عذاب، به معنای تساوی 

آن نیست)روح المعانى، ج23، ص83(.
مبنای اغواپذیری، طغیان است

پیشوایان اغواگر، به صراحت  به تابعان خود گفتند: عامل نفوذ 
طغیانگرى،  این  بود.  شما  طغیانگرى  روح  همان  شما،  در  ما 
ما  و  کرد،  فراهم  را  ما  اغواگرى  از  شما  اثرپذیرى  زمینه هاى 
این طریق به شما منتقل كنیم.  از  انحرافات خود را  توانستیم 
نکته  است،  ماده ی »غى«  از  كه  »اغوا«  به معنى دقیق  توجه 
را روشن تر مى کند؛ زیرا غى، به معنى جهلى ست كه از اعتقاد 
گمراه،  پیشوایان  این  ص620(.  مى گیرد)مفردات،  سرچشمه  فاسد 
از حقایق هستى و زندگى بی خبر ماندند، و این جهل و اعتقاد 
خدا  فرمان  برابر  در  طغیان  روح  كه  خود  پیروان  به  را  فاسد 

داشتند، منتقل کردند)تفسیر نمونه، ج 19، ص43(.
زیر  و  خودبرتربینى  و  تكبر  آن ها،  انحرافات  تمام  ریشه ی 
اصرار  باطل  تقالید  و  غلط  سنت هاى  بر سر  و  نرفتن  حق  بار 
و لجاجت ورزیدن و به همه چیز غیر از آن با دیده ی تحقیر 
و  خضوع  همان  استكبار،  روح  مقابل  نقطه ی  بود.  نگریستن 
است  همین  نیز  حقیقی  اسلام  كه  است  حق  برابر  در  تسلیم 
این خضوع و تسلیم،  و بس. آن استكبار، مایه ی تیره روزى، و 

خمیرمایه ی سعادت است)همان، ص46(.
خداوند، علت طغیان این گروه از انسان ها را این می داند 
كه آنان خود را از پروردگار خود بی نیاز تلقی می کنند)علق/6ـ7(؛ 
پروردگارى كه به آنان انعام كرده، و با انعام خود، سراپاى وجود 
بى شمار  نعمت هاى  آنان  که  حالی  در  است؛  پوشانده  را  آنان 
او را كفران مى كنند. علت این انحراف، آن است كه انسان به 
خود و هواهاى نفسانى خود مى پردازد و دل به اسباب ظاهرى 
برای تحقق اهدافش می بندد، و در نتیجه، از پروردگارش غافل 
مى شود و دیگر به هیچ وجه خود را محتاج او نمى بیند؛ چون 
مى كرد  وادارش  احتیاج  همین  مى دید،  او  محتاج  را  خود  اگر 
كه به یاد او بیفتد و او را ولِى نعمت هاى خود بداند و شكر 
این  نیز  انحراف  این  نتیجه ی  آورد.  جاى  به  را  نعمت هایش 
است كه در آخر خدا را به كلى فراموش می کند و سر به طغیان 

برمی دارد)ترجمه ی المیزان، ج 20، ص 550(. /ب
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سورة الصّافاّت   37

)به من( می گفت: »آیا به راستی تو )زنده 

شدن مردگان را( باور می كنی؟؛52 آیا زمانی 

كه می میریم و خاك و استخوانی می شویم، 

آیا به راستی )دوباره زنده شده،( جزا داده 

بهشتی(  شخص  )آن  شد؟«53   خواهیم 

می گوید: »آیا شما )به دوزخ( سر می كشید 

)به  آنگاه  بگیرید(؟«54  خبری  او  از  )تا 

وسط  در  را  او  پس  می كشد؛  سر  دوزخ( 

»به  می گوید:  او(  )به  می بیند.55  دوزخ 

خدا سوگند كه نزدیك بود مرا هلاك كنی؛ 

نبود،  پروردگارم  اگر لطف و عنایت  و   56

قطعاً من )نیز در دوزخ( احضار می شدم.« 

57 و پس )از آن، به دوستانش رو می كند و 

می گوید:( »آیا ما جز مرگ نخستینِ )خود 

در دنیا، دیگر( نمی میریم و عذاب نخواهیم 

این همان نجات  به راستی   59 58 و  شد؟؛ 

اهل  بنابراین،   60 است؛«  بزرگ  پیروزی  و 

مانند  پاداشی(  )دریافت  برای  باید  عمل 

این )پاداش( عمل كنند.61 آیا این پذیرایی 

از قعر  آن، درختی ست كه   63 دادیم.  قرار  برای ستم كاران  را عذابی  آن  ما   62 یا درخت زقوم؟!  بهتر است 

دوزخ می روید. 64 گویی میوه اش )مانند( سرهای شیاطین )زشت رو( است. 65 پس آنان از آن می خورند، و 

در نتیجه، شكم هایشان را از آن پر خواهند كرد. 66 آنگاه، روی آن، شربتی آمیخته از آبِ جوشان )با چرك و 

خونِ دوزخیان( خواهند داشت.67 سپس بی گمان بازگشت شان به دوزخ خواهد بود؛ 68 چراكه آنان اجداد 

 و نیاكان شان را گمراه یافتند. 69 سپس به سرعت در پی آنان رفتند. 70 به راستی قبل از این ها )نیز( بیشتر 

72 پس بنگر كه  71 بی شك در میان آنان )نیز( هشداردهندگانی فرستادیم.  های گذشته گمراه شدند.  امت 

فرجامِ هشدارداده شدگان چه شد؛73 مگر بندگان خالص شده ی خدا )كه فرجامِ نیكویی داشتند(.74 به راستی 

و  او  و  می كنیم؛75  اجابت  خوب  چه  حقیقتاً  و(  كردیم،  مستجاب  را  دعایش  )ما  پس  داد.  ندا  را  ما  نوح، 

خانواده اش را از آن اندوه بزرگ نجات دادیم؛ 76
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60ـ61. بهشت را به بها بدهند و به بهانه ندهند

قول خداوند یا اهل بهشت)ترجمه ی مجمع البیان، ج 20، ص490(، این 

مهالك  از  نجات  و  آخرت  در  رستگارى  به  نیل  برای  که  است 

قیامت باید عاملان، در دنیا كه دار تكلیف است، عمل کنند و 

بکوشند)ترجمه ی المیزان، ج 17، ص210(. آیا سزاوار است که انسان، 

در  را  خداداد  خلاق  استعدادهاى  و  عمر  گران بهاى  سرمایه ی 

امورى كه همانند حباب روى آب ناپایدار و متاعى كم ارزش و 

بى دوام و پرآفت و پردردسر است، صرف کند؛ یا این که نیروهاى 

پرارزش خود را در مسیرى به كار گیرد كه نتیجه ی آن، حیات 

جاویدان و مواهب بى پایان و خشنودى پروردگار است؟

به  بهشت  برای  زیبا  تعبیراتی  آیات شریف،  این  در  قرآن 

کار می برد و می گوید که تلاشگران براى چنین هدفى باید تلاش 

نعمت هاى  از  پر  و  روحانى  لذات  از  مملو  بهشتى  براى  كنند: 

فرو  ملكوتى  نشئه اى  در  را  انسان  طهورش  شراب  كه  جسمانى 

مى برد؛ و هم نشینى دوستان باصفایش، غمى بر دل نمى گذارد؛ 

نه محدودیتى در آن است و نه ممنوعیتى؛ نه اندوه زوال در آن 

راه دارد و نه دردسر حفظ و نگه دارى. آرى، براى مثل این باید 

سعى و عمل كرد)تفسیر نمونه، ج 19، ص67(.

انسان، تنها مالک نتیجه ی سعی خود است

او  تلاش  نیست.  او  كوشش  و  بهره اى جز سعى  انسان،  »براى 

خواهد  داده  كافى  جزاى  او  به  سپس  مى شود.  دیده  به زودى 

شد.«)نجم/39ـ41(. هیچ انسانى، مالک حقیقی هیچ چیزى نیست 

تا اثر آن ملكیت كه خیر یا شر یا نفع یا ضرر است، عایدش شود؛ 

مگر آن عملى كه كرده و جد و جهدى كه نموده است. انسان، 

تنها آن را داراست، و اما آنچه دیگران كرده اند، اثر خیر یا شرش 

عاید انسان نمى شود. چون انسان، مالك حقیقی اعمال خویش 

انسان هست، آن اعمال هم هست، و  است، پس مادامى كه 

بنابراین، بعد  انسان جدا نخواهند شد.  از  به طبع خود  هرگز 

از انتقال آدمى به سراى دیگر، تمامى اعمالش، چه خیر و چه 

شر و چه صالح و چه طالح، با او خواهد بود. این، معناى ملك 

حقیقى ست)ترجمه ی المیزان، ج 19، صص74ـ75(.

مبادا سعی مان حبط و نابود شود                

خداوند می فرماید: »بگو: آیا به شما خبر دهیم كه زیان كارترین 

تلاش هایشان  كه  آن ها  هستند؟:  كسانى  چه  كارها،  در  )مردم( 

در زندگى دنیا گم )و نابود( شده؛ با این حال مى پندارند كار 

پروردگارشان  آیات  به  كه  هستند  كسانى  آنان،  مى کنند!  نیك 

نابود  و  حبط  اعمالشان  همین،  برای  شدند.  كافر  او  لقاى  و 

نخواهیم  برپا  آن ها  براى  میزانى  قیامت،  روز  رو،  این  از  شد! 

كرد.«)کهف/103ـ105(.

او  حقیقی  مِلک  و  ارزشمند  زمانی  انسان،  عمل  و  سعی 

خواهد بود که تا قیامت به سلامت برود، و اگر کسی به آیات 

ابطال  و  حبط  نیز  را  خود  نیک  اعمال  شود،  کافر  پروردگار 

انعام  آیه ی 160 سوره ی  از همین رو خداوند در  کرده است. 

می فرماید: هر کس عمل نیک خود را )سالم( بیاورد، ده برابر، 

پاداش خواهد داشت. 

زیادی  مرارت های  دنیا،  در  نیک  اعمال  از  نگاهبانی  البته 

می طلبد. امام صادق فرموده است: »مرارت و تلخی دنیا، 

حلاوت و شیرینی آخرت را در پی دارد، و حلاوت دنیا، مرارت 

آخرت را نتیجه خواهد داد.«)بحارالانوار، ج70، ص131(. باید توجه 

کرد که تنها فرصت عمل نیز همین دنیاست، و اگر این فرصت 

مغتنم را از دست دهیم، توشه ای برای آخرت نخواهیم داشت. 

پس باید مراقب اعمال خود در دنیا باشیم، و این اعمال، چند 

قسم است:

1. آنچه به نفع آخرت است: افعال قلبی مثل ایمان، علم، 

نیت پاك و ...؛ افعال نفسی مانند اخلاق حمیده و صفات حسنه؛ 

افعال جوارحی. این افعال، دو قسم است: واجبات که در تركش 

ضرر اخروى وجود دارد؛ مستحبات که در تركش ضررى نیست.

2. آنچه به ضرر آخرت است. این نیز دو قسم است: یك 

قسم مثل كفر، ضلالت، بدعت، انكار ضروریات و ... که ضررش 

عفو،  مغفرت،  با  ضررش  که  قسم  یك  و  نیست؛  جبران شدنی 

شفاعت، بلیات دنیوى و اخروى و برزخى و ... جبران پذیر است، 

و آن، گناهانی ست که موجب زوال ایمان نشود.

3. افعالی كه نه نفع اخروى دارد و نه ضرر اخروى، و آن، 

مباحات و مكروهات است. این ها نیز دو قسم است: یك قسم 

فایده ی  که  یك قسم  و  ندارد؛  مانعى  و  دارد  دنیوى  فواید  که 

دنیوى هم ندارد و لغو صرف است)اطیب البیان، ج 11، ص158(.

انسان متقی در میان اقسام یادشده باید به واجبات عمل 

و  مستحبات  مشتاق  می تواند،  تا  بپرهیزد؛  محرمات  از  کند؛ 

گریزان از مکروهات باشد؛ به لغویات اشتغال نداشته باشد؛ و 

اگر مرتکب معاصی شد، توبه و استغفار کند. /ب
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و فرزندان او را تنها بازماندگانِ )روی زمین( 

قرار دادیم؛ 77 و در میان آیندگان، )ستایشی 

درودی   78 گذاشتیم.  جای  به  او  از  نیكو( 

قیامت،(  تا  درود،  این  و   ،( نوح  بر  )بزرگ( 

در میان جهانیان )جریان داشته باشد.(79 ما 

این گونه به نیكوكاران پاداش می دهیم. 80 او 

از بندگانِ باایمان ما بود. 81 آنگاه دیگران را 

82 قطعاً  نیاوردند،( غرق كردیم.  ایمان  )كه 

یكی از پیروان او، ابراهیم بود؛83 آنگاه كه 

پروردگارش  پیشگاه  به  پاك و خالص  با دلی 

به عمو و قومش گفت:  زمانی كه   84 آمد؛ 

»چه چیزی را می پرستید؟؛85 آیا خدایی جز 

خدای  به  )بدین ترتیب  تا  می خواهید  را  الله 

یگانه( دروغ ببندید؟؛86 پس در باره ی مالك 

و صاحب اختیار جهانیان چه گمانی دارید؟« 

87 پس در )دانش( ستارگان )كه در آن زمان 

رایج بود،( توجهی كرد؛ 88 و پس از آن گفت: 

در  شد.«89  خواهم  مریض  )به زودی(  »من 

نتیجه، مردم به او پشت كردند و رفتند.90 

آنگاه مخفیانه سراغ بت هایشان رفت و )به 

نمی گویید؟«92  كه سخن  شده  چه  بخورید؟!؛91  گذاشته اند،(  برایتان  كه  غذاهایی  )از  »بفرمایید  گفت:  استهزا( 

پس مخفیانه به  سوی آنان حركت كرد و با شدت تمام به آنان ضربه وارد كرد.93 پس از آن)كه مردم از ماجرا 

را  آن  )خودتان(  كه  می پرستید  را  چیزی  »آیا  گفت:  )ابراهیم(  آمدند.94  ابراهیم  سراغ  به سرعت  شدند،(  باخبر 

می تراشید؟!؛95 در حالی  كه شما و آنچه را كه شما می سازید، خدا آفریده است.« 96 گفتند: »برایش بنایی )مرتفع 

و پر از آتش( بسازید و او را در آن آتش شعله ور بیندازید.«97 بدین ترتیب خواستند او را نابود كنند، پس آنان را 

پایین تر )از ابراهیم( و شكست خورده قرار دادیم.98 گفت: »من به سوی )سرزمینِ دیگری برای عبادتِ( پروردگارم 

 100 )باشد،( ببخش.«  از شایستگان  به من )فرزندی كه(  پروردگارا،   99 او هدایتم خواهد كرد.  می روم. بی شك 

)دعایش را مستجاب كردیم( و به او مژده ی )ولادت( پسری بردبار را دادیم.101 )سال ها گذشت( و هنگامی  كه 

همراه پدر به )سن( كار و كوشش رسید، )ابراهیم( گفت: »پسر عزیزم، من )مرتب( در خواب می بینم كه تو را سر 

می برُم، )و چون فرمان خدا حكیمانه است، پس( تأمل كن كه نظرت )در این باره( چیست؟« گفت: »پدرجان، به 

آنچه مأمور شده ای، عمل كن. اگر خدا بخواهد، مرا فرد صبوری خواهی یافت.« 102

بع 4
ر
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84 ـ 102. قلب سلیم؛ سرمایه ی انسان برای هدایت
مراد از قلب سلیم، قلبى ست كه از هر چیزى كه مضر به تصدیق 
و ایمان به خداى سبحان است، خالى باشد؛ از قبیل شرك جلى 
و خفى، اخلاق زشت، آثار گناه و هر گونه تعلقى به غیر خدا 
که انسان جذب آن شود و صفاى توجه اش به سوى خدا مختل 
را  باقر، قلب سلیم  امام  المیزان، ج 17، ص223(.  شود)ترجمه ی 
قلب سلیم از شك معنا كرده  است)تفسیر قمی، ج2، ص224(. امام 
را  خدا  كه  قلبى ست  سلیم،  »قلب  مى فرماید:  نیز   صادق
در حالى دیدار می کند كه جز خداى عز و جل كسى دیگر در 
آن نباشد.«)تفسیر الصافی، ج 4، ص41(. در روایت دیگرى از همان 
امام آمده است: »كسى كه نیت صادقى دارد، صاحب قلب 
سلیم است؛ چراكه سلامت قلب از شرك و شك، نیت را در همه 
چیز خالص مى كند.«)همان(. برخی از مفسران نیز معنای قلب 

سلیم را قلب سالم از شرك دانسته اند)روح المعانى، ج23، ص100(. 
اهتمام بر سلامت قلب

در فرهنگ قرآن کریم، امر تفقه)فهم عمیق(، به قلب نسبت 
مانند  تفقه نمی کند،  لکن  دارد،  انسانی که قلب  و  داده شده، 
است)اعراف/179(.  شده  معرفی  آن  از  پست تر  بلکه  حیوان 
پرده  ناسالم  قلب  از  قرآن،  از  متعددی  آیات  در  خداوند 
برمی دارد: 1. قلب سخت و سنگین)سنگ دل(: کسانی که نقض 
بلیه دچار می شوند)مائده/13(؛ 2. قلب  این  به   میثاق می کنند، 
 ناپاک: کسانی که تکذیب  کنندگان پیامبران اند. خداوند نمی خواهد 
قلبشان را پاک کند)مائده/41(؛ 3. قلب مریض: کسانی که دارای 
را  آن ها  قلب  مرض  نیز  خداوند  دارد.  مرض  قلبشان  نفاق اند، 
قلوب  بر  خداوند  مهرخورده:  قلب   .4 می کند)بقره/10(؛  زیاد 

کفار)بقره/7( و اهل نفاق مهر می زند)توبه/87(.
 در مقابل اینان، قلب سلیم است كه هیچ یك از این عیوب 
در آن نیست. هم پاك است و هم نرم و پرعطوفت؛ هم سالم 

است و هم انعطاف پذیر در مقابل حق)تفسیر نمونه، ج 19، ص97(.
درک  و  فهم  انسانیت،  و  حیوانیت  میان  مرز  بنابراین، 
تحقق می یابد. پس هر  قلب سلیم  بر  مبتنی  که  است  عمیق 
انسان  باشد،  ناخالصی ها  به  آمیخته  و  ناسالم  انسان  قلب  قدر 
به حقیقت حیوان شدن نزدیک و نزدیک تر می شود. از همین 
پس  »قلب، حرم خداست.  است:  فرموده   امام صادق رو 
ص25(.  ج70،  مكن.«)بحارالانوار،  ساكن  خدا  حرم  در  را  خدا  غیر 
به  و  ببیند  را  غیب  حقایق  مى تواند  كه  قلبى ست  همان  این 
 ملكوت عالم بالا نظر كند؛ چنان كه در حدیثى از پیامبر
آمده است: »شیاطین اگر قلوب فرزندان آدم را احاطه نكنند، 
افكنند.«)همان،  نظر  ملكوت  جهان  به  مى توانند  انسان ها 

در  »خداوند  کرد:  صیانت  باید  را  الهی  موهبت  این  ص59(. 

میان بندگانش ظرف و پیمانه اى به نام دل دارد كه از همه ی 
آن ها بهتر، ظرفى ست كه صاف تر، محكم تر و لطیف تر باشد؛ از 
همه محكم تر در دین خدا، از همه پاك تر از گناهان، از همه 

لطیف تر در مقابل برادران دینى.«)همان، ص56(.
آثار قلب سلیم در ابراهیم

 ،بر وفق آیات شریف، آثار قلب سلیم در شخص ابراهیم
این هاست:

 1. توحید: اظهار تعجب عمیق از بت پرستی و جایگزین کردن 
معبودان دروغین به جای خداوند متعال.

با نگاه کردن به نجوم،  با بت پرستان:  2. عقلانیت در برخورد 
را  خود  مریضی  یا  داد؛  خبر  خود  مریضی  وقت  و  ساعت  از 
پیش بینی کرد؛ یا به نحوی توریه و معاریض)گوینده، چیزى را 
بفهمد و خود گوینده  از ظاهر آن معنایى  بگوید كه شنونده 
 معناى دیگرى اراده كرده باشد( کرد تا از رفتن با بت پرستان به 
نظر  به  صحیح تر  یکم،  احتمال  البته  زند.  باز  سر  عید  مراسم 
آمدن  از  مردم  پس  ص224(.  ج 17،  المیزان،  ترجمه ی  می رسد)ر.ک: 
از شهر خارج  و  گذاشتند  تنها  را  او  كرده،  نظر  ابراهیم صرف 

شدند.
3. مقابله با بت پرستی: ابراهیم در هنگام نبود بت پرستان، تمام 
بت ها را شکست. وقتی علت کار او را جویا شدند، گفت: چیزى 
كه انسان آن را به دست خود تراشیده، صلاحیت ندارد كه مدبر 
انسان و اعمالش،  این كه آفریدگار  با  باشد؛  او  انسان و معبود 
از تدبیر جدا نیست. پس  خداست، و معلوم است كه خلقت 
نیز  آدمى  رب  آدمى ست،  خالق  سبحان،  خداى  كه  همان طور 
هست، و این از سفاهت و حماقت است كه این خداى عزیز و 

رب حقیقی كنار گذاشته و سنگ و چوب پرستیده شود.
4. نجات از آتش: آن ها براى نابودى ابراهیم و سوزاندنش 
در آتش نقشه كشیدند؛ ولی ما ابراهیم را بر آنان غالب کردیم؛ 
چنان كه نقشه ی شوم آنان، هیچ اثرى در وى نگذاشت؛ چون ما 

به آتش گفتیم: براى ابراهیم، سرد و گلستان باش.
5. هجرت و هدایت: ابراهیم از میان قومش مهاجرت کرد 
و به محلى خلوت یعنی »بیت المقدس« رفت تا در آنجا با فراغت 
تا مشمول هدایت  او را عبادت کند  از خدا حاجت خواهد و 

شود.
صالح  فرزند  خداوند  از  ابراهیم  شدن:  مستجاب الدعوه   .6
خواست، و خداوند به او فرزندی بردبار و صبور عنایت فرمود.

او خواست که  از  وقتی خداوند  از پروردگار:  7. فرمان برداری 
همین فرزندی را که به او عطا فرموده بود، ذبح کند، لحظه ای 

تردید نکرد. /ب
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پس از آن )گفت وگو(، هنگامی  كه هر دو 

)ابراهیم،(  و  شدند  خدا(  )فرمان  تسلیم 

او  و  نهاد،103  بر خاك  پیشانی  به  را  پسر 

)دست  ابراهیم،104  »ای  كه  دادیم  ندا  را 

نگه دار؛ كه فرمان خدا در( خواب را تحقق 

بخشیدی« )، در این هنگام، هر دو بسیار 

به  چنین  ما  شدند.آری،(  مسرور  و  شاد 

به راستی   105 پاداش می دهیم.  نیكوكاران 

)برای  آشكار  آزمایشی  )دستور(،  این 

ابراهیم( بود. 106 و قربانی گران قدری را 

107 و در میان  بلاگردان اسماعیل كردیم. 

جای  به  او  از  نیكو(  )ستایشی  آیندگان، 

گذاشتیم. 108 درودی )بزرگ( بر ابراهیم. 

پاداش  نیكوكاران  به  این گونه  )ما(   109 

می دهیم. 110 او از بندگان باایمان ما بود. 

111 و او را به )تولد( اسحاق كه پیامبری از 

صالحان بود، بشارت دادیم. 112 و در آنچه 

كه به او و اسحاق عطا كردیم، خیر و بركت 

دودمان شان  )افراد،(  از  برخی  دادیم.  قرار 

نیكوكار بودند، و بعضی آشكارا بر خویشتن ستم می كردند. 113 به راستی به موسی و هارون نعمت بخشیدیم؛ 

114 و آن دو و قومشان را از آن اندوه بزرگ نجات دادیم؛ 115 و آنان را یاری كردیم. و بدین ترتیب، آنان بودند 

كه پیروز شدند. 116 و به آن دو، آن كتاب روشنگر را دادیم؛ 117 و آن دو را به راه راست هدایت كردیم؛118 

و در میان آیندگان، )ستایشی نیكو( از آن دو به جای گذاشتیم.119 درودی )بزرگ( بر موسی و هارون.120 

)ما( این گونه به نیكوكاران پاداش می دهیم. 121 آن دو از بندگان  باایمان ما بودند. 122 به راستی الیاس از 

فرستادگان )ما( بود.123 زمانی )را یاد كن( كه به قومش گفت: »آیا خود را )از خشم خدا( حفظ نمی كنید؟؛ 

124 آیا )بت( بعل را می پرستید و بهترین آفریدگار را رها می كنید؟؛ 125 یعنی الله را كه مالك و صاحب اختیار 

شما و مالك و صاحب اختیار نیاكان گذشته ی شماست؟« 126
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اراده ی  مقابل  در  تسلیم  مقام  به  یافتن  بار   .107 ـ   102
خداوند، چه زیباست

همین كه خداى متعال پسرى به ابراهیم داد و آن پسر به سن 

بلوغ رسید، ابراهیم به او گفت: اى پسرم، من بارها در خواب 

دیده ام که تو را ذبح مى كنم. چه نظر مى دهى؟ تو در باره ی 

سرنوشت خودت فكر كن و تصمیم بگیر و تكلیف مرا روشن 

کن. 

در   ابراهیم این كه  بر  است  دلیل  خود  جمله،  این 

رؤیاى خود فهمیده كه خداى متعال او را امر كرده که فرزندش 

را قربان كند، و از همین رو نتیجه ی امر در برابرش ممثل شده 

است؛ وگرنه صرف این كه خواب دیده فرزندش را قربان مى كند، 

دلیل بر آن نیست كه كشتن فرزند برایش جایز باشد. به همین 

علت نیز فرزندش را امتحان كرد تا ببیند او چه جوابى مى دهد. 

فرزند جواب داد: پدرجان، آنچه را که بدان مأمور شده اى، به 

انجام رسان. این که گفت »آنچه را كه بدان مأمور شده اى، به 

انجام رسان«، و نگفت »مرا ذبح كن«، براى اشاره به این است 

كه بفهماند پدرش مأمور به این امر بوده و چاره ای جز اطاعت 

و اجرای آن نداشته است. سپس با یک دنیا صفا گفت: من از 

مرا  بخواهد،  خدا  اگر  و  نمی ترسم،  هیچ  كنى،  قربانى ام  این كه 

از  نیز  به صفت صبر  اتصافم  یافت؛ چراکه  از صابران خواهی 

ناحیه ی خداست.

آن  به  و  شدند  خدا  امر  تسلیم  اسماعیل،  و  ابراهیم  پس 

رضایت دادند، و ابراهیم، فرزندش را به پهلو خواباند. قرآن 

دیگر نفرموده كه چه شد تا بفهماند که حادثه از بس مهم و 

نیست.  گفتنی  كه  بوده  تلخ  و  شدید  چنان  آن جناب  مصیبت 

تو كردیم،  به  ما  كه  امرى  که  آمد  ندا  از طرف خداوند  سپس 

براى امتحان تو و تعیین مقدار و میزان بندگى تو بود. بنابراین، 

همین كه آماده ی امتثال امر ما شدى، كافى ست. ما نیكوكاران 

دیگر را نیز به همین منوال می آزماییم و جزا مى دهیم: نخست، 

امتحان هاى به ظاهر شاق و دشوار و در حقیقت آسان برایشان 

پیش مى آوریم تا وقتى به شایستگى از امتحان درآمدند، بهترین 

را  این  بدهیم.  ایشان  به  آخرت  در  و هم  دنیا  در  را هم  جزا 

بدان دلیل مى گوییم كه در داستان ابراهیم، به روشنى دیدند كه 

ابتلایش صرف امتحان بود و واقعیت نداشت؛ اما همان ظاهر 

هم بسیار شاق و ناگوار بود. ما اسماعیل را فدا دادیم به ذبحى 

عظیم كه ـ بنا بر آنچه در روایات آمده ـ قوچى عظیم بود كه 

جبرئیل از ناحیه ی خداى متعال آورد. البته مراد از این عظمت، 

آمده  خدا  ناحیه ی  از  چون  بلكه  نیست؛  قوچ  جثه ی  بزرگى 

بود، عظمت  داده  قرار  اسماعیل  را عوض  آن  متعال،  و خداى 

داشت)ترجمه ی المیزان، ج 17، صص230ـ232(.

چند نکته در این داستان وجود دارد:

1. ذبیح، اسماعیل بود و نه اسحاق

پیامبر گرامى اسلام می فرمایند: »من فرزند دو ذبیح ام.« 

دیگری،  و  است،  عبدالله  پدرش  یكى  ذبیح،  دو  از  منظور 

اسماعیل)این مسلمّ است که پیامبر اسلام، از نوادگان اسماعیل 

 هستند()ترجمه ی مجمع البیان، ج 21، ص27(. در دعایى كه على

از پیامبر گرامى نقل کرده، مى خوانیم: »اى كسى كه براى 

امام  ص421(.  ج4،  دادى!«)نورالثقلین،  قرار  فدایی  اسماعیل  ذبح 

اسماعیل  را  ذبیح  از  مقصود  نیز   صادق امام  و   باقر

دانسته اند. امام رضا نیز فرموده است : »اگر حیوانى بهتر 

بود.«)همان،  داده  قرار  اسماعیل  فدیه ی  را  آن  بود،  از گوسفند 

ص422(.

2. آیا ابراهیم، مأمور به ذبح فرزندش بود؟

اگر ابراهیم، مأمور به ذبح بود، چگونه این حكم الهى پیش از 

اجرای آن نسخ شد؟؛ در حالى كه نسخ قبل از عمل جایز نیست، 

و این معنى در علم »اصول فقه« اثبات شده است؛ و اگر مأمور 

به مقدمات ذبح بود، این افتخار مهمى نیست.

در جواب باید گفت که میان اوامر امتحانى و غیر امتحانى 

فرق وجود دارد. امرى كه به ابراهیم شد، یك امر امتحانى بود. 

مى دانیم که در اوامر امتحانى، اراده ی جدى، به اصل عمل تعلق 

نگرفته است؛ بلكه هدف این است كه روشن شود که شخص 

این  اندازه آمادگى اطاعت فرمان را دارد.  تا چه  مورد آزمایش 

پرده  پشت  اسرار  از  آزمایش،  مورد  شخص  كه  جایى ست  در 

زمینه  این  در  را  آمادگى روحى خود  نیز  ابراهیم  نیست.  آگاه 

از هر جهت به ثبوت رسانید و از عهده ی این آزمایش به خوبى 

برآمد)تفسیر نمونه، ج 19، ص121(.

3. آیا می توان خواب را حجت عمل دانست؟

چگونه ابراهیم خواب را حجت دانست و آن را معیار عمل 

هرگز  انبیا  خواب هاى  این كه  سؤال  این  پاسخ  داد؟  قرار  خود 

بلكه  نیست؛  واهمه  قوه ی  فعالیت  مولود  یا  شیطانى  خواب 

دیگر،  تعبیر  به  آن هاست.  و وحى  نبوت  برنامه ی  از  گوشه اى 

ارتباط انبیا با مصدر وحى، گاهى به صورت القای به قلب، گاه 

امواج صوتى  از راه شنیدن  از طریق دیدن فرشته ی وحى، گاه 

كه به فرمان خدا ایجاد شده، و گاه از طریق خواب است. به 

 این ترتیب، در خواب هاى آن ها، هیچ گونه خطا و اشتباهى رخ 

همانند  درست  مى بینند،  خواب  در  آنان  آنچه  و  نمى نماید، 

چیزى ست كه در بیدارى مى بینند)همان، ص122(. /ب
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همین  به  و  شمردند،  دروغگو  را  او  پس 

خواهند  احضار  عذاب(  )در  حتماً  سبب، 

شد.127 )همه، او را دروغگو شمردند؛(  جز 

قومش  در  )كه  خدا  شده ی  خالص  بندگان 

بودند(. 128 و در میان آیندگان، ستایشی 

129 درودی  از او به جای گذاشتیم.  نیكو 

)ما(   130 پیروانش.  و  الیاس  بر  )بزرگ( 

می دهیم.  پاداش  نیكوكاران  به  این گونه 

132 به  باایمان ما بود.  از بندگان  او   131

 133 بود.  )ما(  فرستادگان  از  لوط  راستی 

خانواده اش  و  او  كه  كن(  یاد  )را   زمانی 

ـ همه را ـ نجات دادیم؛ 134 مگر پیرزنی 

 135 )ماند(.  ماندگان  باقی  میان  در  )كه( 

 سپس دیگران را نابود كردیم. 136 به راستی 

 شما صبحگاهان از كنار )ویرانه های( آنان 

عبور می كنید. 137 و شب هنگام )نیز همین 

كار نمی گیرید؟  به  را  آیا عقل خود   طور(. 

138 به راستی یونس از فرستادگان )ما( بود. 

كشتیِ  آن  به  كه  كن(  یاد  )را  زمانی   139

لبریز )از سرنشین( گریخت؛ 140 و )با سرنشینانِ كشتی( قرعه انداخت و بازنده شد.141 پس )او را در دریا 

انداختند، و( در حالی كه سزاوار سرزنش بود، آن ماهی او را بلعید.142 اگر او از كسانی نبود كه )خدا را از 

 عیب و نقص( پاك و منزه می شمرند،143 بی گمان تا روزی كه )مردگان( زنده می شوند، در شكم آن ماهی 

می ماند. 144 پس از آن، در حالی كه بیمار بود، او را در جایی كه هیچ پوشش گیاهی نداشت، افكندیم؛145 و 

بوته ی كدویی را رویاندیم و )با برگ هایش( بر او سایه انداختیم؛ 146 و او را نزد یكصد هزار نفر بلكه بیشتر 

فرستادیم.147 پس ایمان آوردند. در نتیجه، آنان را تا زمانی )معین، از دنیا( بهره مند كردیم. 148 پس، از آنان 

بپرس كه آیا دختران، ویژه ی پروردگار تو هستند، و پسران، مخصوص آنان! 149 آیا ما فرشتگان را به صورت 

دختر آفریدیم و در آن حال، آنان حضور داشتند )و دیدند كه فرشتگان دختر آفریده شدند(؟!150 آگاه باشید 

كه آنان از سر دروغ پردازی شان می گویند: »خدا فرزند آورده است.«، و قطعاً آنان دروغ می گویند. 151 و 152 

آیا )خدا( دختران را بر پسران ترجیح داده است؟! 153

ب 46
ح ـز
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139 ـ  148. ماجرای حضرت یونس و قومش
و  توحید  از  را  خود  دعوت  انبیا،  سایر  همانند   ،یونس

در  كه  مفاسدى  با  سپس  و  كرد،  شروع  بت پرستى  با  مبارزه 

كه  او  متعصب  قوم  اما  برخاست؛  مبارزه  به  بود،  رایج  محیط 

را  او  تقلید مى كردند، دعوت  نیاكان خود  از  چشم وگوش بسته 

نپذیرفتند. تنها گروه اندكى كه شاید از دو نفر تجاوز نكرد)یک 

عابد و یک عالم(، به او ایمان آوردند. یونس آن قدر تبلیغ كرد كه 

تقریباً از آن ها مأیوس شد. در بعضى از روایات آمده است كه 

به پیشنهاد مرد عابد و با ملاحظه ی اوضاع و احوال قوم گمراه 

این  برهان، ج4، ص35(.  كند)تفسیر  نفرین  را  آن ها  تصمیم گرفت 

برنامه تحقق یافت و یونس آن ها را نفرین كرد. به او وحى آمد 

كه عذاب الهى در فلان زمان نازل مى شود. هنگامى كه موعد 

خود  قوم  میان  از  عابد  مرد  همراه  یونس  شد،  نزدیك  عذاب 

بیرون رفت؛ در حالى كه خشمگین بود. تا به ساحل دریا رسید. 

در آنجا یك كشتى پر از جمعیت و بار را مشاهده كرد و از آن ها 

خواست كه او را نیز همراه خود ببرند.

پیامبر خدا، بنده ی فراری شناخته شد

ترك اولاى بسیار كوچك یونس که پیامبری عالی مقام بود، 

تا آنجا از سوى خداوند مورد سخت گیرى و عتاب واقع مى شود 

كه پیامبرش را بنده ی فرارى مى نامد که می بایست بیشتر برای 

هدایت قومش صبر می کرد.

به هر حال، یونس بر كشتى سوار شد. طبق روایات، ماهى 

غذا  گویى  كرد؛  باز  دهان  و  گرفت  را  كشتى  راه  سر  عظیمى 

مى طلبید. سرنشینان كشتى گفتند به نظر مى رسد گناه كارى در 

میان ماست. پس قرعه افكندند، و قرعه به نام یونس درآمد! 

طبق روایتى، قرعه را سه بار تكرار كردند، و هر بار به نام یونس 

در آمد. ناچار یونس را به دهان ماهى عظیم پرتاب كردند! در 

بار  افکندن یونس، سنگین شدن  به دریا  تفسیری دیگر، علت 

کشتی ذکر شده است. در روایتى آمده است: »خداوند به آن 

او مشكن و هیچ  از  را  ماهى وحى فرستاد كه هیچ استخوانى 

پیوندى را از او قطع مكن.«)تفسیر فخر رازی، ج26، ص165(.

توبه و استغفار؛ عامل نجات انسان و امت از عذاب الهی

استغفار یونس: هنگامى كه یونس، خشمگین و غضبناک، قوم 

را رها كرد، و مقدمات خشم الهى نیز بر آن ها ظاهر شد، تكان 

سختى خوردند و به خود آمدند. اطراف عالم و دانشمندى را كه 

در میانشان بود، گرفتند، و با رهبرى او قصد توبه کردند. یونس 

درگاه  به  وجودش  تمام  با  و  شد  ماجرا  متوجه  زود  خیلى  هم 

خدا رو آورد و از ترك اولای خویش استغفار كرد و از پیشگاه 

مقدسش عفو خواست و قبل از ورود به شکم ماهی)روح المعانى، 

ص22(  ج8،  ماهی)منهج الصادقین،  شکم  درون  یا  ص144(،  ج23، 

ِّ انََت سُبحّْــنكََ  ا ِّ اِلّْـهَ اِلّ ا مشغول به ذكر معروف »یونسیه« یعنی » ل

مستجاب  را  او  دعای  نیز  خداوند  شد.  الظّْلمِين«  مِنَ  كُنتُ  اِنّي 
کرد و نجاتش داد و فرمود: »اگر او از تسبیح كنندگان نبود، ... 

بی گمان تا روز قیامت در شكم ماهى باقى مى ماند.«

یونس،  امت  نیز  زمان  همین  در  یونس:  امت  استغفار 

گناهان  از  مخلصانه  و  كردند  حركت  بیابان  سوى  به  جمعى 

خویش و تقصیراتى كه در باره ی پیامبر خدا یونس داشتند، توبه 

بر  كنار رفت و حادثه  پرده هاى عذاب  این هنگام،  کردند. در 

الهى نجات  كوه ها ریخت و جمعیت مؤمن توبه كار به لطف 

به  ماجرا  این  از  بعد  یونس  ص35(.  ج4،  برهان،  یافتند)تفسیر 

آورده  چه  آن ها  سر  بر  عذاب  ببیند  تا  بازگشت  قومش  سوی 

است. هنگامى كه آمد، در تعجب فرو رفت كه چگونه آن ها 

که در روز هجرتش همه بت پرست بودند، اكنون همه موحد 

خداپرست شده اند!

نکاتی درس آموز از ماجرای یونس

1. هر تخلفی حتى »ترك اولى« از یك پیامبر بزرگ نیز در پیشگاه 

خداوند مهم است و كیفر دارد؛ 2. راه نجات مؤمنان از غم و 

 یونس كه  راهى ست  و مشكلات، همان  گرفتارى  و  اندوه 

پیمود، و آن اعتراف به خطا در پیشگاه حق و تسبیح و تنزیه 

و توبه و بازگشت به سوى اوست؛ 3. این ماجرا نشان مى دهد 

كه چگونه یك قوم گنه كار و مستحق عذاب مى توانند حتی در 

آغوش  به  و  كنند  عوض  را  خود  تاریخ  مسیر  لحظات،  آخرین 

پرمهر و رحمت الهى بازگردند و نجات یابند؛ 4. ایمان به خدا 

و توبه از گناه، علاوه بر آثار و بركات معنوى، مواهب ظاهرى 

دنیا را نیز متوجه انسان مى کند؛ 5. سالم ماندن یونس در شکم 

اراده ی  ابزار  این عالم،  اسباب  ماهی نشان می دهد كه همه ی 

اسباب ساز،  دارند؛ خداوند  او  فرمان  بر  و همه سر  او هستند 

اسباب سوز نیز هست)تفسیر نمونه، ج 19، صص165ـ167(؛ 6. مطابق 

روایتی از امام صادق، عذاب تا بالای سر قوم یونس آمده 

اما در علم خدا بود که ایشان توبه می کنند و عذاب از آن ها 

برداشته می شود، و اگر این نکته به یونس گفته نشد، برای این 

بود که در شکم ماهی به عبادت رو کند و مستوجب کرامت و 

ثواب شود)ترجمه ی المیزان، ج 17، ص258(. /ب
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چه چیز برایتان )ثابت شده( است )كه چنین حكم 

آیا  می كنید؟!154  قضاوت  چگونه   می كنید(؟ 

منزه  فرزند  داشتن  از  خدا  )كه  متذكر نمی شوید 

 است(؟155 )در حالی كه عقل، فرزند داشتن خدا را 

 ناممكن می داند،( آیا شما دلیل روشنی )بر ادعایتان( 

 دارید؟156 اگر راست می گویید، نوشته )ی آسمانی( 

خود را )به میان( آورید )كه در آن تصریح شده 

باشد كه فرشتگان، دختران خدا هستند(.157 آنان، 

 میان خدا و جن ها، خویشاوندی قائل شده اند؛ حال 

)بندگان خدا  دانند كه  آن كه بی گمان جن ها می 

هستند و برای محاسبه( احضار خواهند شد.158 

خداوند از توصیف )جاهلانه ی( آنان، پاك و منزه 

)برای  بندگان خالص شده ی خدا  البته  است.159 

محاسبه احضار نخواهند شد(.160 بنابراین، شما و 

آنچه می پرستید، 161 نمی توانید )كسی را( بر ضد 

خدا بشورانید و گمراه كنید؛ 162 مگر كسی كه 

 )با اختیار خود( در آتش وارد شود و در آن بسوزد.

 163 )سخن فرشتگان، این است:( »هیچ یك از ما 

 نیست، مگر این كه مقام و رتبه ای مشخص دارد؛164 

الهی،( به صف  )برای گرفتن فرمان  و بی شك ما 

ایستاده ایم؛ 165 و بی گمان ما )خدا را از عیب و نقصی( پاك و منزه می شمریم.«166 به راستی )مشركان( پیوسته می گفتند: 167 

»اگر ما )نیز( كتابی از )جنس كتاب های نازل شده بر( پیشینیان داشتیم، 168 حتماً بندگان خالص شده ی خدا می شدیم.«169 پس 

)ما قرآن را بر آنان نازل كردیم؛ ولی( آن را انكار كردند. بنابراین به زودی خواهند دانست. 170 قطعاً سخن ما در مورد بندگان 

فرستاده  شده مان از قبل صادر شده است؛ 171 )كه( آنان اند كه یاری خواهند شد؛ 172 و این سپاه ماست كه پیروز خواهد شد. 

173 بنابراین، تا مدتی )نه چندان طولانی( به آنان پشت كن. 174 و )گردن كشیِ( آنان را ببین؛ كه به زودی )فرجام خفت بار خویش 

 را( خواهند دید.175 آیا )از تو( می خواهند كه در عذاب ما شتاب شود؟176 آنگاه كه )عذاب( بر فضای اطراف خانه هایشان 

فرود آید )و تمام زندگی شان را فرا گیرد(، چه صبح بدی برای كسانی كه هشدار داده شده اند، خواهد بود!177 )آری،( تا مدتی 

)نه چندان طولانی( به آنان پشت كن.178 و )گردن كشی( آنان را ببین؛ كه به زودی )فرجام خفت بار خویش را( خواهند دید.179 

مالك و صاحب اختیار تو، یعنی مالك عزت و شكست ناپذیری، از وصف )جاهلانه ی( آنان، پاك و منزه است.180 و درودی )بزرگ( 

بر فرستادگان )خدا( باد؛181 و سپاس و ستایش، از آنِ خداست كه مالك و صاحب اختیار جهانیان است. 182

سوره ی ص )در مكّه نازل شده است(
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171 ـ 173. لشکریان خداوند پیروزند
مراد از لشکر خدا، جامعه اى ست كه فرمان بردار امر خدا باشد 

و در راه خدا جهاد کند. این جامعه، گروه مؤمنان، یا انبیا به 

ضمیمه ی مؤمنان پیرو انبیاست. حكم نصرت و غلبه نیز حكمى 

اجتماعى و منوط بر تحقق ایمان در انسان یا اجتماع است، و لا 

غیر. یعنى این نصرت و غلبه، تنها نصیب انبیا و مؤمنان حقیقی 

می شود كه جند خدا هستند و به او ایمان دارند و به امر او 

عمل و در راه او جهاد مى كنند. پس جامعه ای که از انتسابش 

به خدا جز سخنى در آن نمانده باشد، نباید امید نصرت و غلبه 

سنت هاى  از  این  و  ص271(،  ج 17،  المیزان،  باشد)ترجمه ی  داشته 

قطعى و همیشگی خداوند است.

وعده ی حتمی الهی به یاری مؤمنان

پیروزی  وعده ی  کریم،  قرآن  از  متعددی  آیات  در  خداوند 

مؤمنان را داده است: »یارى كردن مؤمنان، حقى ست مسلم بر 

ما.«)روم/47(؛ »خداوند، هر كس را كه به یارى آیین او برخیزد، 

یاری مى كند.«)حج/40(؛ »ما رسولان خود و افراد باایمان را در 

زندگى دنیا و در  آن روز كه شاهدان به حق قیام مى كنند)روز 

رستاخیز(، یارى مى دهیم.«)غافر/51(؛ »خداوند مقرر کرده است 

كه من و رسولانم به قطع غلبه خواهیم كرد.«)مجادله/21(؛ »این 

وعده اى ست كه خدا كرده، و خداوند هرگز از وعده اش تخلفّ 

نمى كند؛ ولى بیشتر مردم نمى دانند.«)روم/6(. این وعده ی الهى، 

یكى از مهم ترین نکاتی ست كه ره روان راه حق بدان دلگرم اند 

و از آن روح و جان مى گیرند، و هر زمان خسته شوند، با آن 

نفس تازه مى كنند و خون جدیدى در عروقشان جارى مى شود.

برخی ظواهر تاریخی، از خلاف وعده ی الهی سخن می گوید!

اگر مشیت و اراده ی الهى، بر یارى پیامبران و پیروزى مؤمنان 

تاریخ  طول  در  كه  مى كنیم  مشاهده  چگونه  گرفته،  قرار 

از  گروه هایى  و  رسیدند  شهادت  به  پیامبرانى  بشر،  پرماجراى 

مؤمنان با شكست مواجه شدند؟ اگر این یك سنت تخلف ناپذیر 

الهى ست، پس این استثناها براى چیست؟! 

معنى  به  همیشه  و  دارد  وسیعى  معنى  پیروزى،  یک: 

معنی  به  گاه  نیست.  دشمن  بر  جسمانى  و  ظاهرى  غلبه ی 

پیروزى مكتب است، و مهم ترین پیروزى نیز همین است. امام 

ولى  نوشیدند؛  شهادت  كربلا شربت  در  یارانش  و   حسین

هدفشان که نشان دادن چهره ی زشت بنى امیه بود كه مدعى 

عصر  به  را  اسلامى  جامعه ی  اما  بودند،   پیامبر خلافت 

جاهلیت باز مى گرداندند، محقق کردند. آیا مى توان گفت که 

آن ها در كربلا مغلوب شدند؟! مهم این است كه انبیا و جنود 

برابر تمام تلاش هاى مستمر و منسجم  الهى یعنى مؤمنان، در 

و  ببرند  پیش  دنیا  در  را  خود  اهداف  توانستند  حق  دشمنان 

پیروان زیادى پیدا كنند و خط مكتبى خود را تداوم بخشند و 

در برابر آن همه توفان قد علم كنند و حتى در دنیاى امروز نیز 

از  افكار اكثر مردم جهان را به خود متوجه کنند. نوع دیگری 

پیروزى، پیروزى تدریجى در برابر دشمن در طول قرن هاست كه 

گاه نسلى به میدان مى آید و پیروز نمى شود؛ اما نسل هاى آینده 

دنبال كار آنان را مى گیرند و به پیروزى مى رسند؛ مانند پیروزى 

نهایى لشكر اسلام بر لشكر صلیبیون بعد از دویست سال. این 

نیز پیروزى محسوب مى شود.

دو: فراموش نباید كرد كه وعده ی خداوند در باره ی غلبه 

از  بسیارى  و  نه مطلق،  و  است  یك وعده ی مشروط  مؤمنان، 

اشتباهات، از توجه نکردن به این حقیقت سرچشمه مى گیرد. زیرا 

در آیات شریف، كلمه ی »عِبادَنا«)بندگان ما( و »جُندَنا«)لشكر 

این زمینه در سایر آیات  یا تعبیرات مشابه دیگرى كه در  ما( 

نَّ  »وَ ليََصَُ و  َّذيَن جّْـهَدوا فيا«  »ال و   » »حِزبَ اللهَ  مانند  آمده،  قرآن 

شروط  براى  روشنى  دلیل  همه  این ها،  مانند  و  يَصُُه«  منَ   اللهَ 
پیروزى ست. ما باید به وعده هاى خود عمل كنیم تا خداوند نیز 

 ،اسلام پیامبر  احد،  در جنگ  کند.  وعده هایش عمل  به 

وعده ی پیروزى به مسلمانان داده بود، و آنان در مرحله ی اول 

جنگ نیز پیروز شدند؛ اما گروهى به فكر جمع آورى غنایم و 

ایجاد تفرقه و نفاق و رها كردن فرمان رسول خدا افتادند و در 

پیروزى آغاز جنگ و درهّ ی احد كوتاهى  از دستاورد  حفاظت 

این جنگ  در  آن ها  نهایى  امر سبب شكست  كردند، و همین 

را  خود  كه  گروهى  گویا  صص187ـ191(.  ج 19،  نمونه،  شد)تفسیر 

با لحن خاصى  و  آمدند  اسلام  پیامبر  نزد  طلب كار مى دانستند، 

گفتند: پس وعده ی پیروزى چه شد؟ قرآن، جواب بسیار زیبایی 

به آن ها داده كه شاهد گفتار ما نیز هست: »خداوند، وعده ی 

را محقق  احد(  در  بر دشمن  پیروزى  باره ی  )در  به شما  خود 

کرد، در آن هنگام كه )در آغاز جنگ( دشمنان را به فرمان او 

مى كشتید، و این پیروزى همچنان ادامه داشت تا این كه سست 

از آن كه )به مطلوب  شدید و در كار خود نزاع کردید، و بعد 

شما  به  خداوند  مى داشتید،  دوست  را  آنچه  و  رسیدید(  خود 

نشان داد، نافرمانى كردید. بعضى از شما، خواهان دنیا بودند، و 

برخی، خواهان آخرت. )با این حال، باز شما را از شكست كامل 

نجات داد،( و آن ها را از شما منصرف کرد تا شما را بیازماید، و 

شما را مشمول عفو خود قرار داد، و خداوند به مؤمنان فضل و 

بخشش دارد.«)آل عمران/152(. /ب
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سورة ص   38

به نام خداوند بخشنده ی مهربان 

صاد. سوگند به قرآن كه شامل پند و یادآوری 

از  تو  این كه  جمله  از  )؛  است  )حقایق( 

پیامبران ما هستی(.1 حقیقت این است كه 

سر  به  ستیزه جویی  و  سرسختی  در   كافران 

از  پیش  كه  هایی  نسل  بسیار   می برند.2 چه 

آنان نابود كردیم. پس )هنگام نزول عذاب( ندا 

دادند؛ حال آن كه )دیگر( زمان گریختن نبود. 

جنس  از  هشدار دهنده ای  آمدن  از  آنان   3 

كافران  و  شده اند،  شگفت زده  نزدشان   خود 

گفتند: »این جادوگری بسیار دروغگوست؛ 4 

آیا خدایانِ )متعدد( را )انكار كرده و معبود 

خویش را( خدایی یگانه قرار داده است؟ به 

راستی این سخنی عجیب است!«5 و اشراف 

بیرون(  پیامبر  نزد  از  )نومیدانه  و سران شان 

)پرستش(  بر  و  »بروید  گفتند(:  )و  رفتند 

این همان  ایستادگی كنید. قطعاً  خدایان تان 

از ما( خواسته  )از سوی خدا  چیزی ست كه 

 شده است؛ 6 ما این )گفته( را در )این( آیین 

 اخیر )كه میان مردم متداول است،( نشنیده ایم. 

 این فقط دروغ بافی ست؛ 7 آیا از میان )همه ی( ما، قرآن بر او نازل شده است؟« حقیقت این است كه ایشان نسبت 

به سخن من، در شك و تردید به سر می برند؛ واقعیت این است كه هنوز عذاب مرا نچشیده اند.8 آیا گنجینه های 

رحمت پروردگارِ شكست ناپذیر و بسیار بخشنده ات، نزد آنان است؟ 9 آیا آنان، فرمان روایی آسمان ها و زمین و 

آنچه را كه میان آن دو است، )در اختیار( دارند؟ )اگر چنین است،( با وسایل )عروج به عالم بالا، به آنجا( صعود كنند 

)و جلوی نزول وحی بر پیامبر را بگیرند(!10 )كافران،( سپاه كوچك و ناچیزی از گروه ها)ی كافر گذشته( هستند 

كه آنجا شكست  خواهند خورد.11 پیش از آنان )نیز( قوم نوح، )قوم( عاد و فرعون كه میخ هایی )برای شكنجه( 

داشت، )پیامبران را( دروغگو شمردند؛ 12 )همچنین قوم( ثمود، قوم لوط و اهالی آن سرزمین پردرخت )یعنی قوم 

شعیب(. )مقصودم از( گروه ها)ی كافر گذشته،( این ها هستند. 13 هیچ یك از آن ها نبودند، مگر این كه پیامبران را 

دروغگو شمردند؛ به همین سبب، مجازات من )بر آنان( لازم شد.14 این ها فقط منتظر یك بانگ )مرگبار( هستند 

كه بلافاصله رخ می نماید و تكراری )هم( نخواهد داشت. 15 )با تمسخر( گفتند: »پروردگارا، در دادن بهره ی ما )از 

عذاب،( پیش از )فرا رسیدن( روز حساب شتاب كن!« 16
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1 ـ 16. قرآن در منطق کفار جایگاهی ندارد
قبول  از  مشركان  که   پیامبر بودن  منذر  برای  خداوند 
آن خوددارى می کردند و عزت و شقاق به خرج مى دادند، و 
آن هلاك شده  پذیرفتن  از  امتناع  به سبب  ملت هاى بى شمارى 
بودند، به قرآن كه متضمن ذكر و یادآورى ست، سوگند خورده 

است. 
قرآن؛ ذکر الهی

قرآن، هم خودش ذكر است و هم داراى ذكر. ذكر، به معنى 
یاد  خدا،  یاد  دل،  از صفحه ی  غفلت  زنگار  زدودن  و  یادآورى 
خلقت  هدف  یاد  رستاخیز،  بزرگ  دادگاه  یاد  او،  نعمت هاى 
سرچشمه  آن  از  که  حقی ست  معارف  و  توحید  یاد  و  انسان، 
می گیرد. عامل مهم بدبختى انسان ها، فراموشى و غفلت است، 

و قرآن مجید آن را زایل مى كند. 
فراموش  را  آن ها  خدا،   .1 این هاست:  فراموشی  مهم  آثار 
می کند: »آن ها)منافقان(، خدا را فراموش كردند، و خدا نیز آن ها 
را فراموش کرد.«)توبه/67(؛ 2. عذاب شدید الهی: »كسانى كه از 
فراموش  به سبب  راه خداوند گمراه مى شوند، عذاب شدیدى 
»مانند  خود:  فراموشی   .3 دارند.«)ص/26(؛  حساب  روز  كردن 
كسانى نباشید كه خدا را فراموش كردند؛ پس خداوند، خودشان 
قرآن،   .4 فاسقان اند.«)حشر/19(؛  آنان،  برد.  یادشان  از  نیز   را 
برطرف  براى  نورى  و  نسیان،  پرده هاى  براى شكافتن  وسیله اى 
به  را  انسان  آیاتش  فراموش كارى ست.  و  غفلت  کردن ظلمات 
یاد خدا و معاد مى اندازد و جمله هایش انسان را با ارزش هاى 

وجودى خویش آشنا مى کند)تفسیر نمونه، ج 19، ص209(.
علل اعراض از ذکر 

حالتى  و  نرفتن  بار  زیر  و  امتناع  معناى  به  »عزه«،  كلمه ی 
مانع مغلوب شدن انسان است؛ و كلمه ی »شقاق«، به معناى 

مخالفت است)مفردات، ص563 و ص459(. 
خداوند به رسولش می فرماید که اگر مى بینى مشرکان در 
برابر این آیات روشنگر و قرآن بیداركننده تسلیم نمى شوند، نه 
بدین علت است كه پرده اى بر كلام حق افتاده؛ بلکه به علل 

ذیل است:
1. تکبر و غرور: كافران، گرفتار تكبر و غرورى هستند كه آن ها 
نیز دچار عداوت و عصیانى اند  و  باز می دارد،  قبول حق  از  را 
اینجا  در  قرآن  مى شود.  تو  دعوت  پذیرش  از  آنان  مانع  كه 
شكاف  و  جدایى  راه  پیمودن  و  غرور  و  كبر  و  نفوذناپذیرى 
این ها،  آرى،  است.  شمرده  كفار  بدبختى  عامل  را  تفرقه  و 
صفات زشت و شومى ست كه روى چشم و گوش انسان پرده 
از انسان مى گیرد، و چه دردناك  مى افكند و حس تشخیص را 
است كه چشم باز باشد و گوش باز اما آدمى كور باشد و كر! 

)منافق( گفته مى شود  او  به  خداوند می فرماید: »هنگامى كه 
به  و  مى گیرد  را  او  غرور،  و  تعصب  و  لجاجت  بترس،  خدا  از 
جایگاه  چه  و  كافى ست،  او  براى  دوزخ  آتش  مى كشاند.  گناه 

بدى!«)بقره/206(.
انكار  و  تعجب  روى  از  مشركان  مادیگرایانه:  ارزش های   .2
نازل  محمد  بر  تنها  قرآن  ما،  همه ی  میان  از  »آیا  مى گفتند: 
این همه  یا  پرسن وسال  پیرمرد  این همه  میان  از  یعنی  شده؟«؛ 
پیدا  تهی دست  یتیم  محمد  جز  كسى  آیا  سرشناس  و  ثروتمند 
منحصر  منطق،  این  كند؟!  نازل  او  بر  را  قرآنش  خدا  كه  نشد 
به آن زمان نبود؛ كه در عصر و زمان ما نیز هر گاه مسئولیت 
مهمى به كسى واگذار شود، روح حسادت شعله ور و چشم ها 
خیره و گوش ها تیز و نق  زدن ها و بهانه گیرى ها آغاز مى شود، 
از  كه  كس  فلان  به  كار  این  كه  نمى شد  پیدا  آدم  مى گویند  و 
است؟)تفسیر  شده  واگذارده  فقیرى ست،  و  گمنام  خانواده ی 
اهل  كه  شد  سبب  دنیاپرستى  حتی  صص223ـ224(.  ج 19،  نمونه، 

كتاب)یهود و نصاری( كه قدر مشتركى با مسلمانان داشتند، از 
اسلام و قرآن فاصله گیرند و سراغ بت پرستان روند و بگویند که 
راه شما بهتر از راه این هاست: »آیا ندیدى كسانى را كه بهره اى 
از كتاب خدا دارند، به جبت و طاغوت)بت و بت پرستان( ایمان 
مى آورند و به مشركان مى گویند که آن ها از كسانى كه به محمد 

ایمان آورده اند، هدایت یافته ترند؟«)نساء/51(.
مشرکان  كه  آنچه  می فرماید  خداوند  وحی:  اصل  در  شک   .3
باره ی  بلكه هنوز در  اعتقاد نیست؛  ایمان و  از روى  گفته اند، 
ذكر من یعنى قرآن در شك اند و احتمال مى دهند كه حق نباشد.

4. تقلید کوکورانه: اگر مشرکان به حقانیت قرآن معتقد نشده اند، 
نه بدان علت است كه قرآن در دلالت كردن بر حقانیت نبوت 
و آیت بودنش براى آن کامل نبوده و از افاده ی این معنا قاصر 
است و نمى تواند براى مردم یقین و اعتقاد بیاورد؛ بلكه تعلق 
دل هاى آنان به عقاید باطل و پافشارى آنان بر تقلید كوركورانه 
است كه ایشان را از نظر و تفكر در دلالت آیت الهى و معجزه ی 
او بر نبوت باز مى دارد، و در نتیجه، در باره ی این آیت یعنى 

قرآن در شك اند؛ در حالى كه قرآن، معجزه است.
5. روح استکبار: انكار قرآن از ناحیه ی مشركان و ایمان نیاوردن 
آنان به حقانیت آن، ناشى از شكى بدان نیست؛ بلكه ناشى از روح 
سركشى و استكبارى ست كه دارند. همین روحیه باعث شده كه 
به حقانیت قرآن اعتراف نكنند؛ هرچند بدان یقین داشته باشند، 
و این سركشى را همچنان ادامه مى دهند تا وقتى كه عذاب را 
بچشند. آن وقت به حكم اضطرار ناگزیر مى شوند اعتراف كنند؛ 
همچنان كه اقوام دیگرى كه مثل ایشان بودند، بعد از چشیدن 

عذاب اعتراف كردند)ترجمه ی المیزان، ج 17، ص280(. /ب
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در برابر سخنان شان صبر كن و بنده ی ما، 

داوود نیرومند، را به یاد آور؛ چه این كه او 

بسیار )به درگاه خدا( باز می گشت. 17 ما 

كوه ها را رام و مسخّر كردیم تا هنگام عصر 

و صبحگاهان، همراه او )خدا را( پاك و منزه 

شمرند. 18 و پرندگان را )نیز( دسته جمعی 

)مسخر كردیم تا همراه او تسبیح گویند، و 

بدین وسیله( همه ی آنان بسیار )به درگاه 

را  فرمان روایی اش  و  باز می گشتند.19  ما( 

استحكام بخشیدیم و به او حكمت و )نیز( 

قدرت جداسازی حق از باطل در گفت وگو 

)و نزاع بین دو نفر( را عطا كردیم.20 آیا 

خبر آن افرادی كه با هم نزاع و كشمكش 

داشتند، به تو رسیده است، در آن زمان كه 

بالا  )داوود(  خصوصی  عبادتگاه  دیوار  از 

داوود  نزد  )نامعمول(  كه  آنگاه  رفتند؛21 

گفتند:  ترسید.  آن ها  از  رو،  این  از  آمدند؟ 

»نترس. )ما( دو گروه هستیم كه با هم نزاع 

و كشمكش داریم و برخی از ما به برخی 

)دیگر( تجاوز كرده اند. پس میان ما به حق 

قضاوت كن و ستم روا مدار و راه راست را به ما نشان ده.22 این، برادر من است كه نود و نه گوسفند دارد، و 

من )تنها( یك گوسفند دارم. )اكنون در گوسفند من هم طمع كرده و( می گوید كه این را )هم( به من واگذار 

كن، و در این كشمكش بر من چیره شده است )و نمی توانم حقم را از او بگیرم(.« 23 )داوود( گفت: »بی شك او 

به علت مطالبه ی گوسفند تو برای افزودن به گوسفندان خودش، به تو ستم كرده است، و در حقیقت، بسیاری 

از شریكان به یكدیگر تجاوز می كنند؛ مگر كسانی كه ایمان آوردند و كارهای شایسته كردند، و آنان خیلی اندك 

اند.« داوود )كه بدون خواستن توضیح از برادر دیگر حكم كرده بود،( متوجه شد كه ما )با این ماجرا( او را 

صرفاً آزموده ایم. از این  رو از پروردگارش آمرزش خواست و خاضعانه )برای خدا( به خاك افتاد و )به درگاهش( 

توبه كرد.24 ما نیز آن )ترك اولی( را بر او بخشیدیم، و به راستی او نزد ما قرب و منزلتی )والا( و فرجامی نیكو 

دارد.25 ای داوود، ما تو را جانشینی )برای خود( در زمین قرار دادیم. بنابراین، میان مردم به حق داوری كن و 

از هوا و هوس پیروی مكن؛ كه تو را از راه خدا منحرف می كند. به راستی آنان كه از راه خدا منحرف شده اند، 

به سبب فراموش كردنِ روز حساب، عذابی سخت خواهند داشت. 26

بع 2
ر
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20 ـ 26. داوود، معصوم، صاحب حكمت و بهره مند 
از فصل الخطاب بود

»حكمت«، در اصل به معناى نوعى از حكم است، و مراد از 

آن، معارف حق و متقنى ست كه به انسان سود بخشد و آدمی 

را به كمال برساند؛ گرچه برخی گفته اند که مراد از آن، نبوت، 

زبور و علم شرایع است)روح المعانى، ج23، ص177(. »فصل الخطاب« 

نیز بدین معناست كه انسان، قدرت تجزیه و تحلیل یك كلام را 

داشته باشد و بتواند آن را تفكیك كند و حق آن را از باطلش 

جدا كند. این معنا، با قضاوت صحیح بین دو نفر متخاصم نیز 

منطبق است.

ماجرای داوود

كه  نیست  این  از  بیش  مى شود،  استفاده  مجید  قرآن  از  آنچه 

او  نزد  و  رفتند  بالا  داوود  از محراب  دادخواهى،  برای  افرادى 

حاضر شدند، و او نخست وحشت كرد. 

باید توجه کرد که میان خشیت، خوف و فزع فرق وجود 

دارد: خشیت، تأثر قلبی و در مقام ادراک است و فقط نسبت 

عمل  مقام  در  ناملایمات  از  تأثر  اما  خوف  رواست.  خدا  به 

است؛ یعنی حرکتی که انسان برای دفع شری می کند و مذموم 

نیست. فزع نیز نفرتی ست که از منظره ی مخوف در دل ایجاد 

می شود)مفردات/635(؛ پس آن هم مذموم نیست)ترجمه ی المیزان، 

ج 17، ص291(. 

سپس به شكایت شاكى)صاحب یک گوسفند( گوش فرا داد 

كه یكى از آن دو، 99 گوسفند ماده داشته، و دیگرى فقط یك 

گوسفند؛ در حالى كه صاحب نودونه گوسفند از برادرش تقاضا 

داشته كه آن یكى را هم به او واگذار كند. او حق را به شاكى 

را  تقاضا  این  و  بشنود،  را  مقابل  نظر طرف  این که  بدون  داد؛ 

ظلم و تعدى خواند. سپس از كار خود پشیمان شد و از خداوند 

تقاضاى عفو كرد، و خدا او را بخشید)تفسیر نمونه، ج 19، ص249(. 

این ماجرا در خود شبهاتی نهفته دارد که توضیح داده خواهد 

شد.

توضیح شبهات ماجرای داوود

1. داوود دانست كه این واقعه ، امتحانى بوده كه خداوند 

وى را با آن آزموده، و خود فهمید كه در طریقه ی قضاوت خطا 

کرده است. پس برای آنچه از او سر زده بود، از پروردگار خود 

طلب آمرزش كرد و بى درنگ به حالت ركوع درآمد و توبه كرد.

2. ممکن است پاسخ داوود، پاسخی تقدیری باشد؛ یعنی 

به صاحب یک گوسفند گفته اگر این طور باشد كه تو توضیح 

در  قراینی  گرچه  است؛  كرده  ستم  تو  به  مقابل  طرف  دادی، 

دست داشت که مطابق آن، صاحب نودونه گوسفند، محق بود.

روایات  تبع  به  قرطبى، ج15، ص166(،  مفسران)تفسیر  اكثر   .3

بر داوود وارد  برای مخاصمه  این قوم كه  اعتقادند كه  این  بر 

شدند، ملائكه ی خدا بودند، و خدا آنان را به سوى وى فرستاد 

تا امتحانش كند. البته خصوصیات داستان دلالت مى كند كه این 

واقعه، یك واقعه ی طبیعى نبوده است؛ چون اگر طبیعى بود، 

می بایست آن اشخاص كه یا انسان بودند یا ملك، از راه طبیعى 

با  از دیوار. همچنین می بایست  بر داوود وارد مى شدند و نه 

دیگر  كنند.  فزع  دچار  را  او  چنان كه  نه  وارد مى شدند؛  اطلاع 

ماجرا،  كه  فهمید  كجا  از  داوود  بود،  عادى  امرى  اگر  این كه 

از جمله ی »فاَحكُ  بيََن   بوده است؟  امتحان وى  براى  صحنه اى 

او را با  َّبعِِ  ال هوَيّْـ  « بر مى آید كه خداى متعال،  َ ـت ات ِ الحَقِّ وَل الناّسِ ب
این صحنه آزموده تا راه داورى را به او یاد بدهد و او را در 

خلافت و حكم رانى در بین مردم استاد کند. همه ی این ها این 

ملائكه  وى،  به  مراجعه كنندگان  كه  مى كنند  تأیید  را  احتمال 

بوده اند كه به صورت مردانى از جنس بشر ممثل شده بودند. 

پس سخن داوود ـ به فرضى كه حكم رسمى و قطعى 

اگر  همچنان كه  است؛  تمثل  ظرف  در  حكمى  ـ  باشد  بوده  او 

این صحنه را در خواب دیده، و در آن عالم، حكمى بر خلاف 

كرده بود، گناه شمرده نمى شد؛ چراکه حكم در عالم تمثل، گناه و 

خلاف نیست؛ چون عالم تمثل، عالم تكلیف نیست)مانند ماجرای 

آدم و حوا(. ظرف تكلیف، تنها عالم مشهود و بیدارى ست كه 

عالم ماده است. 

معنایی  توبه چه  و  استغفار  پس  که  پرسیده شود  اگر   .4

دارد، مى گوییم: استغفار و توبه ی آن عالم هم مانند خطاى در 

آن عالم و درخور آن است؛ مانند استغفار و توبه ی آدم از آنچه 

كه از او سر زد. 

داوود  به  خداوند  چرا  که  شود  پرسیده  است  ممکن   .5

فرمود که از هوای نفس پیروی مکن؛ مگر پیامبران الهی، معصوم 

از خطا و اشتباه نیستند؟ در جواب باید گفت که پیامبران الهی 

نمى شود؛  اختیارشان  سلب  باعث  آنان  عصمت  اما  معصوم اند؛ 

یعنی پیامبران امکان گناه دارند؛ وگرنه چه فضیلتى بر دیگران 

گل هاى  خوش  بوى  چون  آنان،  فضایل  که  حالی  در  دارند؛ 

خوش بو، جبری ست؟ مادام كه اختیار باقى ست، تكلیف صحیح 

هوای  از  که  کند  داوود حکم  به  می تواند  خداوند  پس  است. 

نفس پیروی مکن؛ که تو را از راه خدا باز می دارد)ترجمه ی المیزان، 

ج 17، صص294ـ297(. /ب
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ما آسمان و زمین و آنچه را كه میان آن دو 

گمان  این،  نیافریده ایم.  هدف  بی  هست، 

به  كافران  حال  به  وای  پس  است.  كافران 

كه  را  كسانی  آیا  )دوزخ(.27  آتش  سبب 

كرده اند،  شایسته  كارهای  و  آورده  ایمان 

همچون كسانی قرار می دهیم كه در زمین 

مانند  را  پرهیزكاران  آیا  می كنند؟  فساد 

كتابی  )این،(  می دهیم؟28  قرار  گنه كاران 

پرخیر و بركت است كه بر تو نازل كردیم 

پند  خردمندان  و  كنند  تدبر  آیاتش  در  تا 

بخشیدیم.  را  سلیمان  داوود،  به  گیرند.29 

چه بنده ی خوبی بود! او بسیار )به درگاه 

ما( بازمی گشت.30 زمانی )را یاد كن( كه در 

پایان روز، اسب های اصیل و چابك )برای 

شدند.31  عرضه  او  بر  جهاد(  در  استفاده 

دوست  را  اسب ها  این  »من  گفت:  پس 

خدا  یاد  به(  مرا  )اینكه  خاطر  به  دارم 

)می اندازند(؛ تا این كه اسب ها از دیدگانش 

پنهان شدند.«32 )پس گفت:( »اسب ها را 

برایم برگردانید. پس )برای نوازش آنها،( به 

دست كشیدن به ساق پاها و گردن هایشان مشغول شد.33 به راستی سلیمان را آزمودیم، و بر تخت )پادشاهی( 

او، جسدی افكندیم. آنگاه )به درگاه ما( توبه كرد.34 گفت: »پروردگارا، مرا بیامرز و فرمان روایی ای به من 

ببخش كه پس از من سزاوار هیچ كس نباشد؛ به راستی تو بسیار بخشنده ای.«35 پس باد را برایش مسخّر كردیم 

كه به فرمان او به هر جا كه می خواست، به نرمی روان می شد.36 و )از( جن های پلید، هر )یك را كه( بنّا و 

غواص )بود، به تسخیر او درآوردیم تا در خشكی و دریا برایش خدمت كنند(.37 و گروه دیگری )از جن های 

 پلید( را )برایش مسخّر كردیم(؛ كه در زنجیرها به هم بسته شده بودند.38 )و به او گفتیم:( »این، بخشش 

بی شمار ماست؛ پس )به هر كه می خواهی، از آن( ببخش، یا نگاه دار.«39 به راستی او نزد ما قرب و منزلتی 

)والا( وفرجامی نیكو دارد.40 بنده ی ما ایوب را به یادآور؛ آنگاه كه پروردگارش را ندا داد كه شیطان، درد و 

رنجی )فراوان( به من رسانده است.41 )به او گفته شد:( »با پایت )به زمین( بكوب )تا چشمه ای پدید آید(. 

این، محلی )پر از آب( خنك برای شست وشو و نوشیدنی )گوارایی( است.« 42
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27 ـ 28. دو دلیل بر اثبات معاد
خداوند در آیات شریف، دو حجت ارایه می کند تا از رهگذر آن 

 دو، معاد را اثبات فرماید:

1. استناد بر علت غایی خلقت

اگر امر خلقت آسمان ها و زمین و آنچه بین آن دو است ـ با 

و  ثابت  و  باقى  غایتى  به سوى  ـ  فانی شدنی اند  امورى  این كه 

غیر مؤجل)بدون پایان( منتهى نشود، امرى باطل خواهد بود، 

و باطل به معنى هر چیزى كه غایت نداشته باشد، محال است 

تحقق پیدا كند و در خارج موجود شود. علاوه بر این، صدور 

بودن  در حكیم  و  است،  از خالق حكیم، محال  چنین خلقتى 

خالق هم هیچ حرفى نیست. این كه خدا عالم را به باطل و بدون 

امور  نتیجه ی  باشد و روز حسابى كه در آن  غایت خلق كرده 

معلوم مى شود، در كار نباشد، پندار و ظن كسانى ست كه كافر 

المیزان،  آتش!)ترجمه ی  عذاب  از  ایشان  حال  به  واى  پس  شدند. 

ج 17، ص299(.

الحادی  حکومت های  اعتقاد  که  است  این  سؤال  اکنون 

عدالت  و  اجرای حق  به  قادر  را  آن ها  عالم، چگونه  پوچی  به 

می کند؟! تنها حكومتى مى تواند حق و عدالت را اجرا كند كه از 

جهان بینى الهى نشأت گرفته باشد و براى عالم هدفى قائل است 

و نظامى حساب شده كه حكومت نیز باید در مسیر آن باشد. 

اگر دنیاى الحادى امروزی، در حكومتش، در جنگ و صلحش، و 

در اقتصاد و فرهنگش به بن بست رسیده، ریشه ی اصلى آن را 

در همین امر باید جست. نیز برای همین است که آن ها پایه ی 

فعالیت هاى خود را زور و سلطه قرار داده اند و براى هر كس، 

آن چیزی را قائل اند كه مى تواند با زور و ستم به دست آورد. 

چه وحشتناك است دنیایى كه بر این طرز فكر پى ریزى و اداره 

شود)تفسیر نمونه، ج 19، صص265ـ266(.

2. مساوی نبودن متقیان و فاجران

انواع موجودات، كمالى دارد، و  انسان هم مانند سایر  بى تردید 

كمال انسان این است که هم در علم و هم در عمل، از مرحله ی 

به  یعنى  برسد؛  فعلیت  به مرحله ی  و  آید  در  استعداد  و  قوه 

عقاید حق معتقد شود و اعمال صالح را به جا آورد؛ كه فطرت 

صالح  اعمال  و  حق  عقاید  این  باشد،  مانده  سالم  اگر  او  خود 

عمل هایى  و  حق  به  ایمان  با  مساوی  و  مى دهد  تشخیص  را 

می داند كه مجتمع انسانى را در زمین صالح مى کند. پس تنها 

یعنی  كرده اند،  عمل  صالحات  به  و  آورده  ایمان  كه  كسانى 

متقیان، انسان هاى كامل هستند؛ اما مفسدان در زمین، یعنى 

کسانی كه عقاید فاسد و اعمال فاسد دارند و »فجار« نامیده 

می شوند، افرادى هستند كه در انسانیت شان نقص دارند. البته 

كمال،  مقابل  در  كه  است  این  نقص  این  و  كمال  آن  مقتضاى 

حیاتى  نقص،  آن  ازاى  در  و  باشد،  طیب  عیشى  و  سعید  حیاتى 

شقى و عیشى نكبت بار. معلوم است كه زندگى دنیا كه هم آن 

طایفه و هم این طایفه از آن استفاده مى كنند، زیر سیطره ی 

انسان  تأثیر آن ها در  اداره مى شود كه  اسباب و عوامل مادى 

ناقص و مؤمن و كافر یكسان است؛ یعنی زهرش هر  كامل و 

دو را مى كشد، آتشش هر دو را مى سوزاند و آفتابش به هر دو 

مى تابد. در نتیجه، هر كس عمل خود را نیكو و آن طور كه باید، 

به انجام رساند، و اسباب مادى هم با عمل او موافقت داشته 

باشد، قهراً زندگى مطلوبى خواهد داشت، و هر كس بر خلاف 

این باشد، زندگى تنگ و ناراحتى خواهد داشت.

بنابراین اگر زندگى، منحصر به همین زندگى دنیا باشد كه 

اگر  بنابراین  و  است،  یكسان  طایفه  دو  با هر  نسبتش  گفتیم، 

هست،  طایفه  هر  دنیوی  اعمال  با  متناسب  که  آخرت  حیات 

وجود نداشته باشد، عدالت خداوند زیر سؤال می رود. این در 

به صاحب حقش  رساندن هر حقى  به  که خداوند  حالی ست 

عنایت دارد؛ که این معنا در آخرت رقم می خورد. پس یكسان 

معامله كردن با هر دو طایفه، و لغو كردن آنچه صلاح این و 

فساد آن اقتضا دارد، خلاف عدالت خداست.

البته این آیه ی شریف نمى خواهد بفرماید که مؤمن و كافر 

یكسان نیستند؛ بلكه مى خواهد مقابله ی بین كسانى كه ایمان 

نیستند،  این طور  كه  را  كسانى  و  كرده اند  صالح  عمل  و  آورده 

بیان كند؛ چه ایمان نداشته باشند؛ یا ایمان داشته و عمل صالح 

نداشته باشند. برای همین، دوباره مقابله را بین متقیان و فجار 

قرار داده است)ترجمه ی المیزان، ج 17، صص300-299(.

مصادیق آیه

در تفسیر این آیات، از امام صادق این روایت وارد شده 

 على مؤمنان  امیر  به   ، ّْـ ـتِ  ّْـلِح الصّ  وَعَمِلوُا  ءامنَوا   َّذيَن   »ال است: 

ارَضِ،  ال  ��ِ كَال مُفسِديَن   كه   حالى  در  مى كند؛  اشاره  یارانش  و 

روایت  ص453(.  ج4،  آن هاست.«)نورالثقلین،  مخالفان  به  اشاره 

َّذيَن  ءامنَوا   دیگری)روح المعانى، ج23، ص171( نیز یکی از مصادیق »ال

ّْـ ـتِ « را حضرت علی معرفی کرده است. البته  ّْـلِح وَعَمِلوُا الصّ 
لازم است بیان شود که ذکر مصادیق آیه، از باب تطبیق مفهوم 

آیه بر مصادیق بارز و اتمّ آن است؛ و الا تفسیر آیه، همان است 

که گفته شد. /ب
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و خانواده ی )از دست رفته(اش و )نیز فرزندانی( 

بخشیدیم  او  به  را همراه خانواده اش  آنان  مانند 

و  پند  و  او(  )بر  ما  جانب  از  )بزرگ(  رحمتی  تا 

تذكری برای خردمندان باشد. 43 و )به او گفتیم:( 

»دسته ی كوچكی ساقه و گیاه برگیر و )همسرت 

را( با آن بزن و سوگند )خود را( مشكن.« به راستی 

او  بود!  بنده ی خوبی  یافتیم. چه  را شكیبا  او  ما 

بسیار )به درگاه ما( باز می گشت.44 و بندگان ما 

ابراهیم، اسحاق و یعقوب را یاد كن؛ كه نیرومند و 

بابصیرت بودند؛45 زیرا ما آنان را به سبب ویژگی 

)عالی و( ناب و خالصی )كه در وجودشان بود(، 

یعنی یاد )همیشگیِ( آن سرا )یعنی سرای آخرت(، 

پاك و خالص كردیم.46و به راستی آنان نزد ما از 

و  یسع  و  اسماعیل  خوبان اند.47  و  برگزیدگان 

ذوالكفل )پیامبری كه كفالت گروهی از بنی اسرائیل 

خوبان  از  كن. همگی  یاد  را  گرفت(  عهده  به  را 

بودند.48 )نقل( این )سرگذشت ها، مایه ی( شرف 

و بزرگیِ )آن پیامبران( است، و بی شك پرهیزكاران، 

فرجام خوبی خواهند داشت؛49 یعنی باغ هایی )از 

همان كه  همیشگی ست؛  اقامت  برای  كه  بهشت( 

 درهایش برای آنان گشوده است؛50 در حالی كه در آنجا )بر تخت های مجلل( تكیه زده اند و میوه هایی فراوان و نوشیدنی هایی 

دیگران(  از  همسران شان،  جز   ( را  خود  های  نگاه  كه  دارند  حضور  هم سن وسال  زنانی  آنان،  نزد  و  می خواهند.51   )گوناگون( 

فرو می افكنند.52 این، همان )نعمت هایی(ست كه به سبب )این كه( روز حساب )فرا می رسد، به آن( وعده داده می شوید.53 

به راستی این روزیِ ماست كه تمامی ندارد.54 این )سرنوشت پرهیزكاران است(؛ و )اما( طغیانگران، بی گمان فرجام بدی دارند؛55 

یعنی جهنم كه در آن وارد شده، می سوزند، و )حقیقت این است كه( بستر بدی )برای استراحت( است!56 این، آبی جوشان و 

چركابی متعفن است؛ پس باید از آن بچشند.57 و )عذاب های( دیگری از این قبیل )می چشند؛ كه این عذاب ها( انواع گوناگونی 

دارند.58 ) آنگاه به پیشوایان دوزخیان خطاب می شود:( »این )پیروان شما(، گروهی انبوه هستند كه همراه شما با سختی و فشار 

 وارد )دوزخ( می شوند.« )آن گمراهگران می گویند: »به اینجا( خوش نیامدند و گشایشی برایشان مباد؛ آنان در آتش وارد شده، 

می سوزند.«59 )پیروان آنان( می گویند: »بلكه شما خوش نیامدید و خوش نباشید. )این،( شما )بودید كه( این )سیه روزی( را از 

پیش برای ما فراهم كردید؛ پس چه مكان بدی برای استقرار است!«60 )پیروان( می گویند: »پروردگارا، هر كس كه این )سیه روزی( 

را از پیش برای ما فراهم كرده است، عذابی دوچندان در آتش برایش بیفزای.«61

بع 3
ر
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45 ـ 48. ویژگی های انبیای عظام الهی

پیامبران، واسطه های میان انسان ها و خداوندند و از ایشان در 

این آیات شریف به نیکویی یاد شده است. 

1. دارای ید و بصرند: كلمه ی »ید« و نیز كلمه ی »بصر« وقتى 

ممدوح اند كه دست و چشم انسان باشند )وگرنه حیوانات هم 

دست و چشم دارند( و در مواردى استعمال شوند كه آفریدگار، 

نام برده،  شخص  و  باشد،  آفریده  موارد  همان  براى  را  دو  آن 

انسانیت خود به خدمت گیرد،  دست و چشم خود را در راه 

و در نتیجه، با دست خود اعمال صالح به جا آورد و به سوى 

با چشم خود، راه هاى عافیت و  خلق خدا خیر جارى کند، و 

سلامت را از موارد هلاكت تمییز دهد و به حق رسد؛ نه این كه 

که  است  واضح  باشد.  مشتبه  و  یكسان  برایش  باطل  و  حق 

پیامبران الهی، در طاعت خدا و رساندن خیر به خلق، و نیز در 

بینایى شان در تشخیص اعتقاد و عمل حق، بسیار قوى بوده اند.

آیه ی شریفِ »و آنان را پیشوایانى قرار دادیم كه به فرمان 

برپاداشتن  و  نیك  كارهاى  و  مى كردند،  هدایت  را(  )مردم  ما، 

نماز و اداى زكات را به آن ها وحى كردیم، و تنها ما را عبادت 

بحث  مورد  آیه ی  در  كه  معنا  دو  آن  به  مى كردند.«)انبیاء/73(، 

و  بودن  ائمه  چون  است؛  کرده  بیان  را  دو  هر  و  اشاره  آمده، 

آثار  همه،  گرفتن،  را  خدا  وحى  و  كردن  هدایت  خدا  امر  به 

نماز،  اقامه ی  و  خیرات  فعل  و  دادن  زكات  و  است،  »ابصار« 

آثار »ایدى«)ترجمه ی المیزان، ج 17، صص322ـ323(. امام باقر نیز 

ابصار  نیرومندى در عبادت، و صاحب  به  را  صاحب ید بودن 

بودن را به داشتن بصیرت در عبادت تفسیر کرده  است)تفسیر 

القمی، ج 2، ص242(.

آمده  حدیث  در  بودند.  عمل  و  علم  جامع  الهی،  انبیای 

عالم  متمسّك،  عالم  هستند:  قسم  چهار  انسان،  افراد  كه  است 

متهتكّ، جاهل متنسّك، جاهل متهتكّ؛ اولى، اهل نجات، و بقیّه، 

اهل عذاب هستند. »عالم بى عمل و چشمه ی بى آب، یكى ست«. 

در قیامت سؤال می شود که چرا عمل نکردی؟ عذر مى آورد که 

نمی دانستم. خطاب می رسد که چرا نمی دانستی؟ انسان بخواهد 

به اوج سعادت پرواز كند، دو بال می خواهد: علم و عمل؛ لكن 

اكثر مردم، چشم قلبشان روشن نیست: یا با كفر  كور شده؛ یا با 

صفات خبیث مریض شده؛ یا حب شهوات، روى او را پوشانیده 

است)اطیب البیان، ج 11، ص252(.

2. دارای خلوص اند: ما آنان را به خصلتى خالص و غیر آمیخته 

خالص كردیم؛ خصلتى بس عظیم الشأن که همان یاد خانه ی آخرت 

است. وقتى انسان همواره به یاد آخرت و جوار رب العالمین باشد 

 و تمامى هم ّاش بدان معطوف شود، قهراً معرفتش به خدا كامل، 

و نظرش در تشخیص عقاید حق صائب مى شود، و نیز در سلوك 

راه عبودیت حق، بصیرت پیدا مى كند، و دیگر بر ظاهر حیات 

کریم  قرآن  ندارد.  جمود  دنیا،  ابناى  مانند  آن،  زینت  و  دنیا 

در شأن چنین كسانى در جاى دیگر فرموده است: »اکنون كه 

چنین است، از كسى كه از یاد ما روى مى گرداند و جز زندگى 

آگاهى  حد  آخرین  این  كن!  اعراض  نمى طلبد،  را  دنیا  مادى 

آن هاست.«)نجم/29ـ30(.

البته برخی از مفسران گفته اند که مراد از كلمه ی »دار«، 

همین دار دنیاست، و منظور آیه این است كه ما ایشان را براى 

دار دنیا خالص كردیم؛ یعنى تا دنیا برقرار باشد، ذكر خیر آنان بر 

سر زبان ها خواهد بود)ترجمه ی مجمع البیان، ج 21، ص118(؛ همچنان 

كه در جاى دیگر فرموده است: »و از رحمت خود به آنان عطا 

همه ی  میان  )در  والایی  مقام  و  نیك  نام  آن ها  براى  و  كردیم 

امّت ها( قرار دادیم.«)مریم/50(.

3. منتخب خداوندند: ایمان و عمل صالح پیامبران الهی سبب 

شده كه خدا آنان را از میان بندگان برگزیند و به منصب نبوت 

و رسالت مفتخر کند. همچنین نیكوكارى آن ها به حدى رسیده 

كرده اند.  پیدا  جهات  همه ی  در  را  »اخیار«)نیكان(  عنوان  كه 

و  برنامه ها  و  اعمال  و  نیك،  اخلاقشان  نیك،  افكارشان  آنان، 

سراسر زندگانی شان نیك است، و آنچه خوبان همه دارند، آن ها 

از  بعضى  دلیل،  همین  به  ص309(.  ج 19،  نمونه،  دارند)تفسیر  تنها 

شرطى  و  قید  هیچ  بدون  خداوند  كه  تعبیر  این  از  مفسران، 

استفاده  آنان، مقام عصمت  برای  از »اخیار« خوانده،  را  آن ها 

كرده اند؛ چراكه هر گاه انسانى »خیر مطلق« باشد، حتماً معصوم 

است)تفسیر فخر رازى، ج26، ص217(. /ب



جزء  23

457

سورة ص   38

كه  شده  »چه  می گویند:  آتش(  )اهل 

زمره ی  در  را  آنان  همواره  كه  را  مردانی 

نمی بینیم؟!؛  می شمردیم،  بد  انسان های 

62 آیا )بی سبب( آنان را )در دنیا( مسخره 

)دیدن(  از  چشمان مان  یا  می كردیم، 

در  نیز  آنان  )و  است  رفته  خطا  به  آنان 

)گفت وگو(،  این  بی شك  دوزخ اند(؟«63 

حقیقت  دوزخیان،  جدل  و  بحث  یعنی 

هشداردهنده   تنها  من  بگو:  دارد.64 

یگانه  خدای  جز  خدایی  هیچ  و  هستم 

 65 ندارد؛  وجود  چیره  و  مسلطّ  بسیار  و 

و  زمین  و  آسمان ها  و صاحب اختیار  مالك 

آنچه میان آن دو است؛ آن شكست ناپذیر 

)قرآن(،  این  بگو:   66 آمرزنده.  بسیار  و 

خبری بزرگ است؛67 كه شما به آن پشت 

هیچ  الهی،(  وحی  بدون  )من  كرده اید.68 

اطلاعی از بزرگان )عالم( بالاتر، در آن زمان 

یكدیگر  با  انسان(  آفرینش  مورد  )در  كه 

گفت وگو می كردند، نداشتم؛69 )زیرا من از 

خودم چیزی نمی دانم و( تنها به من وحی 

می شود؛ كه من هشداردهنده ای آشكار هستم )و آگاهی من از غیب برای اجرای همین مأموریت است(.70 

زمانی )را یاد كن( كه پروردگارت به فرشتگان فرمود: »من بشری از گلِ خواهم آفرید؛71 پس هنگامی كه او را 

كامل آفریدم و از روح خویش در او دمیدم، سجده كنان برای او )به خاك( بیفتید.«72 آنگاه همه ی فرشتگان 

)به آدم( سجده كردند؛ 73  جز ابلیس كه تكبّر ورزید و از كافران شد. 74 فرمود: »ای ابلیس، چه چیز تو را از 

سجده به آنچه با دستان )قدرت( خویش آفریدم، باز داشت؟ آیا تكبّر ورزیدی یا از بلندپایگانِ )عالم وجود( 

بودی؟!« 75 گفت: »من از او بهترم. مرا از آتش آفریدی و او را از گلِ خلق كردی.« 76 فرمود: »بنابراین، از این 

)مقام و منزلت( بیرون شو؛ كه تو )از درگاه ما( رانده شدی؛77 و تا روز جزا، لعنت من بر تو خواهد بود.«78 

گفت: »پروردگارا، )اكنون كه مرا راندی،( تا روزی كه )خلایق( زنده می شوند، به من مهلت ده.«79 فرمود: »تو 

از مهلت یافتگانی؛80 تا روز)ی كه( آن وقت مشخص )فرا رسد(.«81 گفت: »)اینك كه به من مهلت دادی،( 

به عزتّت سوگند می خورم كه همه ی انسان ها را گمراه كنم؛82 جز بندگانی از ایشان كه خالص شده  اند.« 83
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71 ـ 83. انسان برای خداست؛ اما شیاطین به او حسادت 
می ورزند

خداوند، بشر را آفرید و او را برای این بشر خواند كه در بین 

پشم،  و  مو  و  كرك  و  پر  كه  آدمى ست  تنها  جانداران،  همه ی 

آیه ی  در  ص124(.  )مفردات،  است  نپوشانده  را  پوستش  ظاهر 

در  که  حالی  در  شده؛  معرفى  گل  آدمى،  خلقت  مبدأ  شریف، 

از  كه  خشكیده اى  گلِ  حجر،  سوره ی  در  خاك؛  روم،  سوره ی 

گِلی بدبو)تیره رنگ( گرفته شده)حجر/26(؛ و در سوره ی رحمان، 

گلِ خشكیده اى همچون سفال ذکر شده است)رحمان/14(. این 

اختلاف در تعبیر، اشكالى به وجود نمى آورد؛ براى این كه همان 

مبدأ واحد، احوال مختلفى به خود گرفته، و در هر جاى قرآن 

كریم، نام یكى از آن احوال آمده است.

انسان شرافت دارد

یعنی  اوست؛  اعضاى  تعدیل  معناى  به  انسان«،  »تسویه ی 

خداوند اعضاى بدنى او را با یكدیگر تركیب و تكمیل كند تا به 

صورت انسانى تمام عیار درآید. »دمیدن روح در آن« نیز یعنی او 

را موجودى زنده قرار دهد. شرافت آدمی اما از دو جهت است:

نسبت  به خود  را  انسان  در  1ـ خداوند، روح دمیده شده 

داده و فرموده است: »از روح خودم در آن دمیدم.« این نسبت، 

برای شرافت دادن به آن روح است. سپس می فرماید اینک كه 

از روح خودم در آن دمیدم، شما ملائكه بر او سجده كنید. پس 

از آن تخلف  احدى  براى آدم سجده كردند و  تمامى فرشتگان 

نکرد؛ مگر ابلیس که تكبر كرد و از سجده براى او دریغ ورزید، 

و البته او از سابق بر این معنا كافر بود. 

و  داده  نسبت  به دست خود  را  2ـ خداوند، خلقت بشر 

به شیطان فرموده است: »چه مانعت شد از این كه براى چیزى 

سجده كنى كه من آن را با دست هاى خود آفریدم؟« این کلام 

برای این بوده كه براى انسان شرافتى را اثبات کند و بفرماید که 

هر چیزی را برای چیزی دیگر آفریدم؛ ولى آدم را برای خودم. 

اگر كلمه ی »ید« را مثنّی آورده و فرموده »دو دستم«، با این كه 

مى توانست مفرد بیاورد، براى این است كه به كنایه بفهماند که 

در خلقت او اهتمام تام داشتم؛ همچنان که ما انسان ها هم در 

عملى كه بدان اهتمام بیشترى داشته باشیم، هر دو دست خود 

را به كار مى بندیم.

البته مفسران، در معنای ید، نظریات دیگری نیز آورده اند: 

1. مراد از عبارت »خلقت بیدى«، نسبت دادن خلقت به خود 

است، و مراد از كلمه ی »ید«، قدرت است، و تثنیه آوردن آن، 

تنها تأكید را مى رساند)ترجمه ی مجمع البیان، ج 21، ص133(؛ 2. مراد از 

دو دست، نعمت هاى دنیا و آخرت است)روح المعانى، ج23، ص225(؛ 

3. منظور از آن یكى، مبدأ پیدایش بدن، و دیگری، مبدأ پیدایش 

روح است؛ یا یكى، صورت آدمى، و دیگری، معناى اوست؛ یا یكى، 

صفات جلال خدا، و دیگرى، صفات جمال اوست)ترجمه ی المیزان، 

ج 17، صص341ـ344(. 

اصولاً یكى از روش هاى مؤثر تربیت، به یاد آوردن شخصیت 

كه  احوالی ست  چنین  در  است.  انسان  وجودى  ارزش  و  والا 

انسان احساس مى كند كه پستى و انحطاط، لایق شأن او نیست 

و خود به خود از آن كناره گیرى مى کند)تفسیر نمونه، ج 19، ص336(.

شیطان، مستکبر و منکر مالکیت مطلقه و حکمت خداست

من  می گوید:  خدا  به  آدم  بر  نکردن  سجده  علت  از  ابلیس، 

آدم،  و  كرده اى،  خلق  آتش  از  مرا  چون  دارم؛  ذاتى  شرافت 

این است كه  به  این پاسخ، اشاره اى  از گلِ. در  مخلوقى است 

از نظر ابلیس، اوامر الهى وقتى لازم الاطاعه است كه حق باشد؛ 

به  امرش  چون  و  باشد،  لازم الاطاعه  او،  اوامر  ذات  این كه  نه 

سجده كردن حق نبوده، اطاعتش واجب نیست. این حرف یعنی 

و  نداشته،  قبول  را  او  حكمت  و  خدا  مالكیت  اطلاق  ابلیس، 

و عصیان ها  گناهان  تمامى  كه  ریشه اى ست  و  اصل  این همان 

كه  مى زند  سر  وقتى  معصیت  چون  مى گیرد؛  سرچشمه  آن  از 

خودش  مملوكیت  و  متعال  خداى  عبودیت  حكم  از  صاحبش 

براى او خارج شود و از این اعراض کند  كه ترك معصیت، بهتر از 

ارتكاب آن است. این همان انكار مالكیت مطلق خدا و نیز انكار 

حكمت اوست)ترجمه ی المیزان، ج 17، صص344ـ346(.

حضرت علی می فرماید: »ای بندگان خدا، عبرت گیرید 

از کاری که خداوند با ابلیس کرد كه اعمال طولانى و كوشش هاى 

فراوان او را ـ در حالى كه شش هزار سال عبادت كرده بود ـ ... 

برای ساعتی تكبر بر باد داد. پس چگونه ممكن است كسى همان 

این   ... امان بماند؟  از غضب خداوند در  بکند و  را  ابلیس  كار 

دشمن خدا، شیطان، پیشواى متعصبان و سلف مستكبران است 

كه اساس تعصب و تكبر و خودخواهى را پى  ریخت، با خداوند 

در مقام جبروتش ستیز و منازعه کرد، لباس خودبزرگ بینى بر 

آیا  گذاشت.  كنار  را  فروتنى  و  تواضع  پوشش  و  پوشانید،  تن 

و  كرد  كوچك  تكبرش  سبب  به  را  او  خداوند  چگونه  نمى بینید 

به علت بلندپروازی اش پست و خوار کرد و در دنیا مطرودش 

كرده  آماده  او  براى  را  دوزخ  سوزان  آتش  آخرت،  در  و  کرد، 

است؟«)نهج البلاغه، خطبه ی192(. /ب
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حق  فقط  و  حق،  به  »سوگند  فرمود: 

تو  از  را  جهنّم  بی شك   84 می گویم:  را 

خواهم  پر  ـ  همگی تان  از  ـ  پیروانت  و 

و  )رسالت  این  برابر  در  بگو:  كرد.«85 

من  و  نمی خواهم،  شما  از  پاداشی  تبلیغ(، 

نیستم.86  )نبوّت(  دروغین  مدعیان  از 

برای  پندی  و  یادآوری  فقط  )قرآن(،  این 

از مدتی،  جهانیان است؛87 و بی شك پس 

از )راست بودن( خبر)های( آن )از آینده( 

آگاه خواهید شد.88

سوره ی زمر )در مكّه نازل شده است(

به نام خداوند بخشنده ی مهربان

خدای  جانب  از  كتاب،  این  كردن  نازل 

این  ما   1 است.  حكیم  و  شكست ناپذیر 

كه  حالی  در  كردیم؛  نازل  تو  بر  را  كتاب 

سراسر حق است. پس در حالی  كه عبادت 

را  او  كرده ای،  خالص  خدا  برای  را  )خود( 

بپرست. 2 آگاه باشید كه عبادت خالصانه، 

تنها برای خداست، و كسانی كه )مشركان( 

به جای خدا سرپرست خود انتخاب كرده اند، )می گویند كه( ما آن معبودها را فقط از این  رو می پرستیم كه 

ما را حقیقتاً به خدا نزدیك كنند. خداوند در آنچه در آن اختلاف دارند، میان شان قضاوت می كند. خداوند، 

كسی را كه دروغگو و بسیار كافر است، هدایت نمی كند. 3 اگر خدا می خواست فرزندی برگزیند، قطعاً از میان 

آفریده هایش، آنچه را كه )خودش( می خواست، برمی گزید؛ )ولی( او )از داشتن فرزند( بسیار پاك و منزه است؛ 

)زیرا( او خدای یگانه و بسیار مسلطّ و چیره است. 4 آسمان ها و زمین را هدفمند آفرید. با )پرده ی( شب، 

روز را می پوشاند، و با )روشنایی( روز، شب را می پوشاند، و خورشید و ماه را )برای منافع مهمی( رام و مسخّر 

كرد؛ به  طوری كه هر یك تا زمانی معین در حركت اند. بدانید كه او شكست ناپذیر و بسیار آمرزنده است. 5 
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86. پیامبر، از متکلّفان نیست
در معنای متکلفّ نبودن پیامبر آمده است: 

1. پیامبر، خود را از تصنع و خودآرایى به چیزى كه 

آن را ندارد، مبرا مى کند)ترجمه ی المیزان، ج 17، ص347(؛ 2. سخنانش 

مقرون به دلیل و منطق است، و هیچ گونه تكلفى در آن وجود 

و  ابهام  گونه  هر  از  خالى  سخنانش  و  روشن  عباراتش  ندارد. 

فرموده اند  ایشان   .3 ص351(؛  ج 19،  نمونه،  پیچیدگى ست)تفسیر 

و  نیامده ام  شما  سوى  به  پیامبرى  برای  خود  طرف  از  من  که 

آمدن خود را بر شما تكلیف نمى كنم؛ بلكه خدایم مرا به این 

كار دستور داده است؛ 4. من به چیزى كه طبق مقتضاى عقل 

نباشد، اصرار نمى كنم.

به  »مسلمانان  است:  شده  روایت   امیرالمؤمنین از 

آنان  بر  كه  را  كسانى  اگر  پیامبر،  اى  گفتند:   خدا پیامبر 

دستى داشتى، به اكراه به اسلام در مى آوردى، بی گمان شمار ما 

افزون مى شد و در برابر دشمن خود تقویت مى شدیم. پیامبر 

و  عزّ  خدا  به  را  بدعتى  كه  نیستم  آن  من  گفت:   خدا

جلّ عرضه كنم كه در آن باره با من چیزى نگفته است، و من 

از متكلفّان نیستم.«)نورالثقلین، ج4، ص473(. همچنین نقل شده 

كه چیزى  مردم، هر  اى  است:  گفته  بن مسعود«  که »عبدالله 

را مى داند، بگوید، و هر كه نمى داند، بگوید خدا داناتر است. 

خود این، علم است كه انسان چیزى را كه نمى داند، بگوید خدا 

ُ ـل  داناتر است. برای همین، خداوند به پیامبر خود مى گوید: »ق

َ ا مِنَ ال مُتكََِّف ين «. ِّ انَ ِّ اسَئَئلكُمُ عَليَهِ مِن اجَ رٍ وَ ما ما
علایم متکلفان چیست؟

نشانه هاى  باره ی  در  فراوانى  بحث هاى  اسلامى،  روایات  در 

متكلفان و علایم آنان آمده است:

پیامبر می فرمایند: »متكلف، سه نشانه دارد: پیوسته 

دنبال  پرخاش مى كند؛  و  نزاع  او هستند،  از  برتر  كه  با كسانى 

سخن  چیزهایی  از  و  نمى رسد؛  آن ها  به  هرگز  كه  امورى ست 

در  ص395(.  ندارد.«)جوامع الجامع،  آگاهى  آن ها  از  كه  مى گوید 

وصایاى پیامبر به على نیز آمده است: »متكلف، سه 

نشانه دارد: در حضور تملق مى گوید؛ در غیاب غیبت مى كند؛ 

ج4،  مى گشاید.«)نورالثقلین،  شماتت  به  زبان  مصیبت،  هنگام 

»متكلف،  مى خوانیم:   صادق امام  از  حدیثى  در  ص473(. 

به حقیقت رسد. متكلف در  خطاكار است؛ هرچند در ظاهر 

عاقبت كار جز پستى و خوارى نتیجه اى نخواهد گرفت، و امروز 

نیز جز رنج و زحمت و ناراحتى بهره اى ندارد. متكلف، ظاهرش 

ریا، و باطنش نفاق است، و پیوسته با این دو بال پرواز مى كند! 

تكلف، از اخلاق صالحان و شعار متقین در هیچ کاری نیست؛ 

از شما  بگو من  پیامبرش مى فرماید:  به  كه خداوند  همان گونه 

پاداشى نمى طلبم و از متكلفان نیستم.«)همان(.

و  عدالت  و  حق  جاده ی  از  كه  هستند  كسانى  متكلفان، 

نادیده  را  واقعیت ها  نهاده اند؛  بیرون  قدم  درستى  و  راستى 

مى گیرند؛ به پندارها روى مى آورند؛ از امورى كه آگاهى ندارند، 

خبر مى دهند؛ در امورى كه نمى دانند، دخالت مى كنند؛ ظاهر 

است؛ خود  متضاد  غیاب شان  و  تاست؛ حضور  دو  باطنشان  و 

نتیجه اى جز سرشكستگى و  و  به رنج و زحمت مى افكنند؛  را 

این  از  صالحان  و  پرهیزگاران  و  نمى آورند؛  دست  به  بدبختى 

»صفت«)تکلف( به كلى پاك و منزه اند)تفسیر نمونه، ج 19، ص354(.

چرا انسان به تکلف نیاز پیدا می کند؟

است  مردم  براى  رسالتى  و  پیام  حامل  كه  حق  صاحب  چرا 

تأیید  را  با سرشت و فطرتشان سازگار است و عقلشان آن  كه 

مى كند، به دروغ چیزى بر خود بندد؟؛ رسالتى كه تمام سنّت ها و 

قوانین زندگى تأیید مى كند كه رسالت پروردگار جهانیان است. 

آری، فقط صاحب باطل به تكلفّ و بستن چیزی به خود نیاز 

آنچه  كه  نیست  استثنائاتی  جز  مى آورد،  كه  چیزى  زیرا  دارد؛ 

به سرشت  نفوس،  و  مى كند،  رد  را  آن  دارد،  وجود  زندگى  در 

خود، از پذیرفتنش خوددارى مى ورزند، و او براى این كه مردم را 

بفریبد، ناگزیر است به تكلفّ رو کند و چیزهایی بر خود ببندد 

وضع، شخص  این  مثال  شود.  متوسّل  پیچاپیچ  روش هاى  به  و 

دروغگوست؛ زیرا او كه مى خواهد از چیزى غیر واقعى و غیر 

حقیقی سخن گوید كه مردم آن را باور نمى كنند، ناچار مى شود 

سخنش را به آرایش هاى كلام بیاراید و با سوگندهاى پى در پى 

تقویت كند؛ در حالی که راستگو در سخن خود بسیار واضح و 

 ،در نفس خود مطمئن و آسوده خاطر است. زندگى پیامبر

گواه هماهنگى پیامبر با حقایق عالم است؛ هماهنگی ای 

که از سرشت پاك، صراحت بیان و بینش نافذ ایشان برمی خیزد؛ 

كه  را  پروردگارش،  شتاب نمى کند؛ حكمى  امر  دریافت  در  وى 

جعل  و  نمى بندد  خود  بر  نفرستاده،  آن  برای  قرآنى  بیانى  خدا 

نمى كند؛ آنچه مردم هنوز به سطح ادراكش نرسیده اند، از خدا 

بى تابى  نمى رباید؛  او  از  را  كسى  تسلطّ  و  حق  نمی کند؛  مطالبه 

نمى كند؛ نمى هراسد؛ انحصارطلبى نمى ورزد؛ ظاهرسازى نمى كند؛ 

غل و غش به كار نمى برد؛ و جز حق آشكار و رأى روشن و واضح 

نمى طلبد)تفسیر هدایت، ج 11، صص408ـ409(. /ب
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آنگاه  آفرید.  نفر  یك  )طریق(  از  را  شما 

و  كرد،  خلق  او  جنس  از  را  همسرش 

چهارپایان،  گروهِ(  )چهار  از  برایتان 

یك(  هر  از  ماده  و  نر  )یعنی  نوع  هشت 

رحَِم های  در  را  شما  )همچنین(  آفرید. 

در  پی در پی،  آفرینش های  طی  مادران تان، 

و  رحم  شكم،  پوسته ی  )یعنی  تاریكی  سه 

مالك  »الله«؛  است  این  می آفریند.  جفت( 

و صاحب اختیار شما. فرمان رواییِ )جهان(، 

او  جز  خدایی  هیچ  اوست.  آنِ  از  تنها 

بازگردانده  حق(  )از  چگونه  پس  نیست. 

می شوید؟ 6 اگر ناسپاسی كنید، خدا از شما 

بندگانش  برای  را  ناسپاسی  و  است  بی نیاز 

نمی پسندد، و اگر شكرگزاری كنید، آن را برای 

گناه  بار  گنه كاری،  و هیچ  شما می پسندد، 

دیگری را به دوش نمی كشد. آنگاه بازگشتِ 

و  است،  پروردگارتان  پیشگاه  به  تنها  شما، 

پس از آن، شما را از كارهایی كه می كردید، 

آگاه می كند؛ زیرا او )اسرار( درون سینه ها 

و  رنج  7 هنگامی  كه  به خوبی می داند.  را 

گرفتاریِ )مختصری( به انسان برسد، پروردگارش را صدا می زند؛ در حالی كه )امیدش از همه جا قطع شده و( به 

درگاه او باز می گردد. پس از آن، هنگامی  كه از جانب خود، نعمتی به او می بخشد، گرفتاری و رنجی كه پیش از 

این )خدا را( برای )برطرف شدن( آن می خواند، فراموش می كند و برای خدا همتایانی قرار می دهد تا )مردم را( 

از راه او منحرف كند. بگو: »در حالی كه كافری، اندكی خوش باش و )از دنیا( لذت ببر؛ كه تو از دوزخیانی.«8 

)آیا آن كافرِ ناسپاس بهتر است،( یا كسی كه در ساعاتی از شب با فروتنی و در حال سجده یا ایستاده مشغول 

طاعت است )و( از آخرت می ترسد و به رحمت پروردگارش امیدوار است؟ بگو: آیا كسانی كه می دانند، با 

كسانی كه نمی دانند، یكسان  اند؟ تنها خردمندان پند می گیرند. 9 بگو: ای بندگان من كه ایمان آورده اید، خود را 

از )خشم( مالك و صاحب اختیارتان حفظ كنید. كسانی كه در دنیا نیكی كنند، )پاداش( نیكویی دارند، و زمین 

خدا )برای هجرت( پهناور است. پاداش شكیبایان صرفاً، بدون محاسبه به آنان داده می شود. 10

بع 4
ر
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7. کفر یا ایمان انسان، برای خداوند تفاوت دارد یا نه؟
علت دعوت انسان به سوى توحید و اخلاص دین براى خداى 

كه  است  محتاج  بدین  متعال  خداى  كه  نیست  این  سبحان، 

مشركان به سوى او رو کنند و از عبادت غیر او منصرف شوند؛ 

چراکه در حق او نه انتفاع تصور دارد و نه متضرر شدن؛ بلكه 

بدین سبب است كه خداى متعال به سعادتمندى ایشان عنایت 

و لطف دارد.

ايَضيّْـ  لِعبِادِهِ  الكفُرَ «، برای دفع این توهم ا ست  جمله ی »وَل

ذهن كسى  به   » غَنِيٌّ عَنكُ  »فاَنَِّ اللهَ  جمله ی  از  است  ممكن  كه 

آید؛ این كه وقتى خدا از ما بى نیاز است و نه از كفر ما متضرر 

ما  از  چه  براى  دیگر  پس  بهره مند،  ما  ایمان  از  نه  و  مى شود 

مى خواهد كه مؤمن شویم و شكرش را به جاى آوریم؟ جمله ی 

شریف، این توهم را چنین دفع مى كند كه هرچند خدا از شما 

بى نیاز است، عنایت الهی اش اقتضا مى كند كه كفر)کفران نعمت 

که مترادف با کفر به خداست( را براى شما نپسندد؛ چون شما 

از  یك  هر  كه  مى كند  اقتضا  كه  همچنان  هستید؛  او  بندگان 

براى آن كمال خلق شده  آفریده هایش را به كمالى برساند كه 

است. عبد نمى تواند ولایت مولاى خود را فراموش كند و براى 

خود اولیایى دیگر بگیرد. او نمى تواند مولاى خود را كه غرق در 

نعمت هاى اوست، عصیان، و از دشمن او اطاعت كند؛ با این كه 

او به پیشانى اش  آن دشمن هم بنده ی خداست و مهر بندگى 

خورده و مالك هیچ نفع و ضررى براى خودش نیست؛ تا چه 

رسد براى غیر. مقصود از عباد نیز مخلصان یا معصومان)تفسیر 

این  آیه  معنای  آن صورت،  در  زیرا  نیست؛  ج4، ص115(  كشاف، 

برای کفار، کفر  ایمان، و  برای معصومان،  می شود که خداوند 

را پسندیده است. 

خشم و رضاى پروردگار چه معنایی دارد؟

صفت رضا، این ویژگی ها را دارد:

اراده است، و در مقابل  1. رضا، وصف صاحبان شعور و 

آن، صفت خشم و سخط قرار دارد، و هر دو، وصف وجودى 

افعال  و  اوصاف  به  همواره  خشنودى  و  رضایت   .2 هستند؛ 

تعلق می گیرد و نه به ذوات. برای مثال گفته می شود که من 

از  من  که  گفته نمی شود  و  راضی ام،  فلانى  افعال  و  اوصاف  از 

هر  نیست؛ هرچند  اراده  رضا همان   .3 راضى هستم؛  گل  این 

عملى كه اراده بدان متعلق شود، بعد از وقوعش، رضایت هم 

دنبالش هست؛ زیرا اراده همواره به امرى مربوط مى شود كه 

كه  مى گیرد  تعلق  به چیزى  رضا همواره  و  نشده،  واقع  هنوز 

واقع شده یا وقوعش فرض شده، و با طبع شخص راضی  سازگار 

بدان  یا وصف(،  از وقوع چیزى)فعل  است؛ 4. چون رضا بعد 

نیست؛  خدا  ذات  به  قائم  اوصاف  از  صفتى  مى شود،  متعلق 

خداى  چون  می شود؛  انتزاع  خدا  فعل  از  که  صفتی ست  بلکه 

پس   .5 گیرد؛  قرار  حوادث  محل  این كه  از  است  منزه  متعال، 

با آن  از هر امری، بدین معنی ست كه فعل خدا  رضایت خدا 

امر سازگار باشد. در نتیجه چون فعل خدا به دو قسم تشریعى 

و تكوینى ست، رضاى او هم دو قسم تكوینى و تشریعى پیدا 

می کند. پس هر امر تكوینى، یعنى هر چیزى كه خدا اراده اش و 

ایجادش کرده، مرضى به رضاى تكوینى خداست؛ بدین معنا كه 

فعل او)ایجاد(، ناشى از مشیتى سازگار با آن موجود بوده است. 

همچنین هر امر تشریعى، یعنى دستورها و تكالیف اعتقادى و 

عملى مانند ایمان آوردن و عمل صالح كردن، مرضى خداست، به 

رضاى تشریعى او؛ بدین معنا كه آن اعتقاد و آن عمل، با تشریع 

خدا  تشریعی  رضایت  با  فسق،  و  کفر  پس  است.  سازگار  خدا 

همراه نیست؛ بلکه خشم و سخط خدا را در پی دارد)ترجمه ی 

المیزان، ج 17، صص364ـ368(.

دو نکته ی اساسی

از  اگرچه مجموعه اى  آیه ی شریف،  است:  باطل   1. جبرگرایی، 

»مسئولیت  همچنین  آن،  خصوصیات  و  »تكلیف«   فلسفه ی 

انسان ها« و موضوع »جزا و پاداش و كیفر« را در جمله هایى 

دندان شكنى  پاسخ  حال،  عین  در  کرده،  بیان  منسجم  و  كوتاه 

به طرفداران مكتب جبر داده كه در میان فرق اسلامى نیز كم 

به  راضى  هرگز  خداوند  مى گوید:  صراحت  با  چراكه  نبوده اند؛ 

روشنى ست  دلیل  خود  این  و  نیست،  بندگانش  كردن  كفران 

است؛  نكرده  نیز  كافران  در مورد  كفر  اراده ی  این كه هرگز  بر 

چنان كه پیروان مكتب جبر مى گویند؛ زیرا هنگامى كه به چیزى 

راضی نباشد، حتماً آن را اراده نخواهد كرد.

شایان  نیز  نكته  این  است:  خویش  اعمال  مسئول  هرکس   .2

توجه است كه اصل مسئولیت هر كس در برابر اعمال خویش، 

گاه  البته  آسمانى ست.  ادیان  و مسلم همه ی  منطقى  اصول  از 

ممكن است انسان، شریك جرم دیگرى باشد. این در صورتى ست 

كه به نحوى در ایجاد مقدمات یا اصل آن عمل دخالت داشته 

باشد؛ مانند كسانى كه بدعت شومى مى گذارند؛ یا سنت زشت 

و غلطى كه هر كس بدان عمل كند، گناه آن را برای »مسبب 

چیزى  بدان  عاملانِ  گناه  از  آن كه  بى   مى نویسند؛  نیز  اصلى« 

كاسته شود)تفسیر نمونه، ج 19، صص387ـ388(. /ب
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بگو: من مأمور شده ام كه »الله« را بپرستم؛ 

او  برای  را  )خود(  عبادت  حالی  كه  در 

كه  شده ام  مأمور  و  كرده ام؛11  خالص 

من  اگر  بگو:   12 باشم.  مسلمان  نخستین 

)نیز( از پروردگارم نافرمانی كنم، از عذاب 

روزی بزرگ می ترسم. 13 بگو: فقط »الله« 

برای  را  عبادتم  حالی  كه  در  می پرستم؛  را 

آنچه  هر(  )نیز  شما  كرده ام؛14  خالص  او 

بپرستید.  او  جای  به  می خواهید،  كه  را 

هستند  كسانی  )حقیقی،(  زیان كارانِ  بگو: 

خانواده ی  و  خویش  وجود  )سرمایه ی(  كه 

دست  از  قیامت  روز  را  خود  )بهشتی( 

آشكار، همین  زیان  كه  باشید  آگاه  دادند. 

سایه بان هایی  سر،  بالای  در  است.15آنان 

)نیز(  پاهایشان  زیر  و  دارند  آتش  از 

زیراندازهایی )آتشین(. این است )عذابی( 

را  بندگانش  آن،  )توصیف(  با  خدا  كه 

از  را  خود  من،  بندگان  ای  پس  می ترساند 

)عذاب( من حفظ كنید. 16 و كسانی كه از 

بردگی طغیانگران دوری كنند و به )درگاه( 

را  سخنان  كه  هم آنان   17 ده؛  بشارت  مرا  )خاص(  بندگانِ  پس  است.  ایشان  آنِ  از  بشارت،  بازگردند،  خدا 

می شنوند، آنگاه از بهترینِ آن ها پیروی می كنند. آنان، كسانی هستند كه خدا هدایت شان كرده است، و آنان 

خردمندان حقیقی اند. 18 آیا كسی كه فرمان عذاب در باره ی او قطعی شده )، راه نجاتی دارد(؟آیا تو می توانی 

كسی را كه در آتش است، نجات  دهی؟ 19 ولی كسانی كه خود را از )خشم( خدا حفظ كردند، قصرهایی 

مرتفع دارند كه روی آن ها، قصرهای مرتفع دیگری بنا شده كه از زیر آن ها، نهرهایی جاری ست. به راستی خدا 

)این را( وعده داده است. خدا خلف وعده نمی كند. 20 آیا ندیده ای كه خدا آبی از آسمان نازل كرد؟؛ آنگاه 

آن را در چشمه هایی در زمین راه داد؛ سپس به وسیله ی آن، كشت و زرعی رنگارنگ را )از زمین( بیرون آورد. 

)آن كشت( سپس خشك می شود، و در نتیجه، آن را زرد می بینی. و سپس آن را به  صورت خاشاك در می آورد. 

به راستی در این )چرخه ی مرگ و زندگی(، یادآوری )بزرگی( برای خردمندان وجود دارد. 21
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17 ـ  18. بندگان خاص خدا، در پی حق اند؛ نه باطل
در آیات شریف، خداوند از بندگان خاص خود سخن می گوید 

از  با عمل دارند، می شنوند و  پیوندی محکم  اقوالی را که  که 

بهترین آن ها تبعیت می کنند. بهترین سخن، قولى ست كه آدمى 

را بهتر به حق برساند، و بندگان خاص خدا که مبتنی بر فطرت 

سلیم خود، خواهان رشد و رسیدن به واقع و حق هستند، هر 

و  بیابند،  آن حقى  در  كه  امید گوش مى کنند  بدین  را  سخنى 

مى ترسند كه اگر آن را گوش نکنند، حق از ایشان فوت شود. 

آنان هر جا بین حق و باطل یا رشد و گمراهی متحیر شدند، 

از حق و رشد متابعت مى كنند. آنان، هر سخنى را پس  البته 

از شنیدن، بدون تفكر و تدبر رد نمی كنند و باطل و گمراهى را 

رها مى کنند. همچنین هر جا بین حق و حق تر یا رشد و رشد 

بیشتر قرار گرفتند، البته حق تر و رشد بیشتر را انتخاب مى كنند. 

به  کردن  گوش  از  مراد  که  گفته اند  مفسران  از  بعضى 

حرف ها و پیروى كردن از بهترین آن ها، گوش کردن به قرآن و 

غیر قرآن، و پیروى كردن از قرآن است)مجمع البیان، ج8، ص493(. 

و  متعال  خداى  اوامر  استماع  مراد،  که  گفته اند  دیگر  برخی 

برای  ج23، ص253(.  آن هاست)روح المعانى،  بهترین  از  كردن  پیروى 

ایشان  به  اجازه ی قصاص  مثال، در موضوع قصاص، خدا، هم 

انتخاب مى كنند. همچنین  را  ایشان، عفو  و  داده و هم عفو، 

هم اجازه داده که صدقه را آشكارا دهند و هم پنهانى، و ایشان، 

پنهانى صدقه مى دهند.

ویژگی های بندگان خاص خدا

بندگان خاص خداوند، دارای دو ویژگی اساسی هستند:

بهترین  از  پیروى  که  هدایت یافته اند:  تنها کسانی هستند   .1

و  كه طلب حق  هدایت  این  و  الهى ست،  هدایتى  قول، خود 

شود،  یافت  كه  جاست  هر  در  آن  از  پیروى  براى  تام  آمادگى 

هدایتى اجمالى ست كه تمامى هدایت هاى تفصیلى و رسیدن به 

هر یك از معارف الهى، بدان منتهى مى شود.

2. تنها كسانى هستند كه صاحب عقل اند: عقل، نیرویى ست كه 

با آن، انسان به سوى حق راه پیدا می کند، و علامتِ داشتن عقل، 

پیروى از حق است. اگر سفیه كسى ست كه دین خدا را پیروى 

متابعت  خدا  دین  از  كه  كسى ست  عاقل،  نمی كند)بقره/130(، 

می کند)ترجمه ی المیزان، ج 17، صص380ـ381(.

امام کاظم فرموده است: »خداى، تبارك و تعالى، اهل 

َّذيَن   ل عقل و فهم را در كتاب خود بشارت داده و فرموده: »فبَشَِّ عِبادِ  اَْ

ًّـئكَِ هُ مــ اوُلوُا ْـّـهُمُ اللهُ واَوُل َّذيَن هَى ًّـئكَِ ال َّبِعونَ احَسَ ـنهَ}ِّ  اوُل َ مِعونَ  القوَلَ  فيَتَ یسَت

 

الَبابِ .«)اصول كافى، ج1، ص13(. ال
حقیقتی به نام آزاداندیشی در اسلام

اسلام بر منطق آزاداندیشی تأکید شدید دارد و همه ی مذاهب 

را به مناظره و مباحثه دعوت می کند و جاهلان بی خبرى را كه 

هنگام شنیدن پیام حق، دست در گوش مى گذارند و جامه بر 

سر مى كشند، نكوهش شدید مى كند)نوح/7(؛ چون هم از بیان 

مبانی و اصول خود هراسی ندارد و هم از شنیدن آرای دیگر 

مکاتب بشری و الهی استقبال می کند.  در عین حال اما اصولی 

برای  اصول  همان  که  می کند  رعایت  آزاداندیشی  برای  نیز  را 

برخی بددلان محل ابهام شده است. در این باره به چند نکته 

باید توجه شود)تفسیر نمونه، ج 19، صص417ـ418(:

و  خرید  چرا  اسلام  در  ضلال :  كتب  مطالعه ی  ممنوعیت   .1

از  سخن  شریف،  آیات  در  است؟  ممنوع  ضلال  كتب  فروش 

در  خداوند  چراکه  باشد؛  آن  در  هدایت  امید  كه  اقوالی ست 

فرموده  که  آنجا  کرده؛  را معرفی  احسن  قول  دیگر، هم  آیات 

است: »چه كسى خوش گفتارتر است از كسی كه به سوى خدا 

بدان  قائل  هم  می کند؟«)فصلت/33(؛  صالح  عمل  و  می خواند 

و  من  كه  است  من  راه  این  »بگو:  است:  شناسانده  چنین  را 

به سوى خدا  بینایى  و  با بصیرت  است،  پیرو من  كه  هر كس 

اقوال  محدوده ی  شریف،  آیه ی  مى كنیم.«)یوسف/108(.  دعوت 

را سخنانی در نظر گرفته که ماهیت هدایتگری به سوی خدا و 

عمل صالح دارند. پس زمانی که ثابت شد کتابی در پی گمراه 

کردن است، از این گستره خارج خواهد بود.

2. حرمتِ دادن قرآن به دست كفار: این حرمت، تا زمانی ست 

که مایه ی هتك و بى حرمتى باشد؛ و الِّا کافری که در پی تحقیق 

از اسلام است، از این دامنه بیرون است. 

3. مراتب تمییز خوب از بد: جداسازی و تمییز خوب از بد و سره 

از ناسره، مراتب و سطوحی متناسب با افهام انسان ها دارد. از 

این رو باید معارف را تسهیل کرد و به مرز سطوح فهم و ادراک 

بشر رساند و سپس به ایشان عرضه کرد تا توان انتخاب درست 

را پیدا کنند. 

در زمینه ی آزاداندیشی اسلامی، روایاتی از این جمله آمده 

است:  فرموده  آیه ی شریف  تفسیر  در   امام صادق است: 

مى شنوند،  كه  را  حدیثى  كه  كسانى ست  باره ی  در  آیه  »این 

نقل  دیگران  براى  نقصان  و  اضافه  بدون  و  بى كم وكاست 

نیز   على مؤمنان  امیر  ص482(.  ج4،  مى كنند.«)نورالثقلین، 

فرموده است: »گفتار حكمت آمیز، گم شده ی مؤمن است. پس 

شود.«)نهج البلاغه،  صادر  نفاق  اهل  از  هرچند  بگیر؛  را  حكمت 

حکمت80(. /ب
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آیا كسی كه خدا دلش را برای تسلیم شدن 

)در برابر خدا و پذیرش اسلام( آماده كرده، 

از  )بزرگ(  نوری  )فراز(  بر  سبب،  بدین  و 

جانب پروردگارش )استوار( است )، همچون 

بر كسانی  وای  است(؟ پس  گمراه  كوردلانِ 

از(  گرداندن  )رو  سبب  به   دل هایشان  كه 

یاد خدا سنگ شده است! آنان در گمراهی 

آشكاری به سر می برند.22 خداوند، بهترین 

سخن را نازل كرد؛ یعنی كتابی كه )آیاتش در 

شیوایی و بلندی محتوا،( مانند یكدیگر است 

شده  تكرار  عالی اش(  مفاهیم  و  )پندها  و 

است. از )شنیدن( آن، لرزه بر اندام كسانی 

می افتد كه از پروردگارشان می ترسند. آنگاه 

می شود.  آرام  خدا  یاد  با  جان شان  و  جسم 

این هدایت خداست كه هر كس را بخواهد 

به وسیله ی آن هدایت می كند، و هركس را 

كه خدا گمراه كند، هیچ هدایتگری نخواهد 

قیامت  روز  در  كه  كسی  آیا  داشت.23 

است و سعی می كند(  بسته  هایش  )دست 

به وسیله ی صورتش، خود را از عذابی سخت 

حفظ  كند )، مانند كسی ست كه آن روز در امنیت كامل به سر می برد(؟ )آن روز( به ستم كاران گفته می شود: 

»)حقیقتِ( آنچه را كه )در دنیا( به دست می آوردید، بچشید.« 24 پیشینیان آنان )نیز سخنان پیامبران را( دروغ 

شمردند. در نتیجه، از جایی كه فكر)ش را هم( نمی كردند، عذاب سراغ شان آمد. 25 پس خدا، خفت و خواری 

را در زندگی دنیا به آنان چشانید، و بی شك عذاب آخرت بزرگ تر است. اگر )حقیقتاً( می دانستند )، پیامبران را 

تكذیب نمی كردند(. 26 قطعاً در این قرآن، برای مردم، از هر سخن مهمی )كه برای سعادت بدان نیاز دارند، 

حقایقی را( بیان كردیم؛ باشد كه پند گیرند.27 )قرآن( سخنانی )است كه بر تو( خوانده شده و عربی و فصیح )و( 

بدون هیچ گونه انحراف )از حق( و تناقض )در آیـاتش( می باشد؛ باشد كه خود را )از خشم خدا(حفظ كنند.28 

خداوند، پرسش مهمی را بیان كرده است: مردی كه در )مالكیت( او، افرادی ناسازگار و بداخلاق شریك اند، و )در 

مقابل،( مردی كه )تنها( فرمان بردار یك نفر است؛ آیا وضعیت این دو نفر یكسان است؟ سپاس و ستایش، از آنِ 

خداست. حقیقت این است كه بیشتر آنان نمی دانند.29 تو می میری، و آنان )نیز( خواهند مُرد. 30 سپس شما، در 

روز قیامت، در پیشگاه پروردگارتان با یكدیگر كشمكش و مجادله خواهیدكرد. 31
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22. هدایت؛ در گرو بهره مندی از نور الهی
بندگان مؤمن و متقی خداوند، داراى نورى از ناحیه ی پروردگار 
خویش اند كه با آن نور، حق را مى بینند. ایشان، دلى نرم دارند 
كه از پذیرفتن حق و هر كلام نیكویى كه بشنوند، سر نمی پیچند، 
و در نتیجه، چون سنگ دلان نیستند. از پیامبر اعظم نقل 
نگاه  خدایی  نور  با  او  که  بپرهیزید؛  مؤمن  فراست  »از  شده: 

می کند.«)عیون اخبارالرضا، ج2، ص200(.
ظرفیت  تا  است  سینه  گشادگى  معناى  به  صدر،  شرح 
پذیرفتن سخن را داشته باشد، و چون شرح صدر، ثمره ی اسلام 
است، و اسلام هم تسلیم در برابر خدا و آنچه او اراده كرده، 
هست، و او هم جز حق را اراده نمى كند، در نتیجه، شرح صدر 
براى اسلام، چنین  معنا می دهد كه انسان وضعى به خود بگیرد 
كه هر سخن حقى را بپذیرد و آن را رد نكند. البته معناى این 
حرف این نیست كه هر سخنى را ـ هر چه باشد ـ كوركورانه 
بپذیرد؛ بلكه آن را باید با بصیرت نسبت به حق و شناختن راه 
رشد بپذیرد؛ چرا که خداوند، او را به سواره اى تشبیه كرده كه 
دلش  بر  كه  را  چه  هر  و  مى پیماید،  راه  شده،  سوار  نورى  بر 
از باطل تمییز  را  باشد، آن  اگر حق  می گذرد، به خوبى مى بیند: 
ظرفیتى  و  شرحى  سینه اش  در  كه  گمراهى  برخلاف  مى دهد؛ 
نیست تا گنجایش حق را داشته باشد، و نیز بر مركبى از نور 
که  اما  تشخیص دهد. کسانی  باطل  از  را  تا حق  نیست  سوار 
قساوت و سختی قلب دارند، بی گمان از شرح صدر و نور قلبى 
به  و  آیات خدا متذكر نمى شوند  با  نتیجه،  در  و  تهی هستند، 
سوى حقى كه آیات خدا بر آن دلالت مى كند، راه نمى یابند و 
در گمراهی آشکاری به سر می برند. پس لازمه ی هدایت، شرح 
صدر و نورانیت قلب، و لازمه ی ضلالت، قساوت قلب از ذكر 

خداست)ترجمه ی المیزان، ج 17، صص387ـ388(.
عوامل مؤثر در شرح صدر و قساوت قلب

انسان ها در پذیرش حق، مواضعی متفاوت دارند. نوع موضع 
ایشان نیز رابطه ی مستقیمی با حیات و نورانیت قلبشان دارد. 
کسی که چشم خود را در مقابل خورشید بسته است، از نور آن 
بهره نمی برد. نور همیشه هست؛ لکن انسان، مجاری نفوذ این 
نور را بسته است. حقیقت هدایت نیز درست مانند نور همیشه 
موجود است؛ اما عده ای مانع از نفوذ آن به قلب خود می شوند؛ 
افرادی که با گناه زیاد، همه ی صفحه ی پاک قلب و فطرت خود 
را مهر کرده است)بقره/7(.  نیز آن  را سیاه کرده اند، و خداوند 
در این زمان، نوری که به آنان داده شده، نه تنها مایه ی هدایت 
که  قرآنی  بود.  خواهد  نیز  خسران  دست مایه ی  بلکه  نیست، 
گناه کاران،  برای  است،  مؤمنان  برای  رحمت  و  صدور  شفای 

خسران آور است)اسراء/82(. قرآنی که نزولش ایمان زاست، پلیدی 
چنان  بعضى  افزود)توبه/124ـ125(.  خواهد  اینان  پلیدی  بر  را 
روحشان باز و گشاده است كه هر قدر از حقایق در آن وارد 
شود، به آسانی پذیرا مى شود؛ اما برخی به عكس، چنان روح و 
فكرشان محدود است كه گویى هیچ جایى براى هیچ حقیقتى 
دیوارهاى  با  محفظه  یك  در  را  مغزشان  گویى  نیست؛  آن  در 

نیرومند آهنى قرار داده اند.
این دو، عواملى دارد. مطالعات پى گیر و  از  البته هر یك 
مستمر و ارتباط مداوم با دانشمندان و علماى صالح، خودسازى 
و تهذیب نفس، پرهیز از گناه و به ویژه غذاى حرام، و یاد خدا 
و  گناه  و  جهل  عكس،  بر  است.  صدر  شرح  عوامل  از  كردن، 
لجاجت و جدال و مراء و هم نشینى با بدان و فاجران و مجرمان 
قلب  قساوت  و  روح  تنگى  باعث  هواپرستى،  و  دنیاپرستى  و 

مى شود)تفسیر نمونه، ج 19، ص427(.
شده  بیان  شرح  بدین  قلب  قساوت  عوامل  احادیث،  در 

است:
1و2. فزونی اموال و ترک یاد خدا: امام صادق مى فرماید: 
از  موسى،  اى  كه  فرستاد  وحى   به موسى متعال  »خداوند 
فزونى اموال خوشحال مباش و یاد مرا در هیچ حال ترك مكن؛ 
چراكه فزونى مال اغلب موجب فراموش كردن گناهان می شود، 

و ترك یاد من، قلب را سخت مى كند.«)بحارالانوار، ج70، ص55(.
خشك  »اشك ها  می فرماید:   مؤمنان امیر  گناه:  فزونی   .3
نمى شوند مگر به سبب سختى دل ها، و دل ها سخت و سنگین 

نمى شود مگر به علت فزونى گناه.«)همان(.
4. آرزوهای بلند: از جمله پیام هاى پروردگار به موسى این 
بود: »اى موسى، آرزوهایت را در دنیا دراز مكن؛ كه قلبت سخت 
و انعطاف ناپذیر مى شود، و سنگ دلان از من دورند.«)كافى، ج2، 

باب القسوه، حدیث1(.

گونه  امیر مؤمنان على می فرماید: »دو  القای شیطان:   .5
فرشته  القاى  فرشته.  القاى  و  شیطانى  القاى  دارد:  وجود  القا 
باعث نرمى قلب و فزونى فهم مى شود، و القاى شیطانى، سهو و 

قساوت قلب مى آورد.«)همان، حدیث3(.
نشانه ی شرح صدر

ابن مسعود مى گوید از پیامبر اسلام سؤال كردیم که 
چگونه انسان شرح صدر پیدا مى كند؟ فرمودند: »هنگامى كه 
نور به قلب انسان داخل شد، گسترده می شود و باز مى گردد.« 
باز پرسیدیم که اى رسول خدا، نشانه ی آن چیست؟ فرمودند: 
»نشانه ی آن، توجه به سراى جاوید، و جدا شدن از سراى غرور، 
آن  فرارسیدن  از  پیش  مرگ  از  استقبال  براى  شدن  آماده  و 

است.«)تفسیر قرطبى، ج8، ص5691(. /ب


